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1-1- انگيزة انتخاب موضوع

در كشورهايي مانند ايران كه بخش زيادي از جمعيت آن در روستاها متمركز شده اند، اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي با توجه به توانهاي طبيعي مناطق روستايي ضروري به نظر مي رسد، چرا كه با ورود اين بخش از جامعه به چرخه توليد شرايط براي رشد موزون و همه جانبه اقتصاد كشور مساعد مي گردد. تغيير شيوه هاي بهره برداري سنتي از منابع موجود يا به عبارتي مكانيزه كردن شيوه هاي توليد، صرفه اقتصادي بيشتر به همراه داشته و دلبستگي روستاييان را به ماندن در روستا بيشتر خواهد نمود. در واقع اجراي هرگونه برنامه اي بدون توجه به مشكل بيكاري و ميزان درآمد روستاييان با موفقيت همراه نخواهد بود. بنابراين لازم است، قبل از اجراي هر برنامه اي توانهاي محيطي روستا در رابطه با ميران جمعيت اين مناطق بررسي گردد. ومتناسب با جمعيت شاغل و بيكار در رابطه با توانهاي موجود، برنامه ريزي گردد. 

دهستان زريبار يكي از دهستانهاي بخش مركزي شهرستان مريوان است كه با داشتن 13 روستا و شرايط طبيعي و انساني مناسب، زمينه بسيار مستعدي را براي توسعه اقتصادي دارا مي باشد. خاك‌هاي حاصلخيز، شرايط اقليمي مناسب، وجود آب كافي و همچنين نيروي انساني كافي امكان توسعه اقتصادي بويژه توسعه بخش كشاورزي  را فراهم نموده است 0

متأسفانه باوجود فراهم بودن چنين شرايطي، بدليل حاكم بودن ديدگاه هاي سنتي در بهره برداري از منابع موجود، معضل بيكاري و مهاجرت روستاييان به شهرمريوان همچنان به قوت خود باقي است. بنابراين ريشه يابي اين مسائل معرفي توانها و پتانسيل هاي موجود منطقه زمينه تحقيق حاصل را فراهم نموده است تاتوانمنديهاي موجود دهستان در حيات اقتصادي و توسعه اقتصادروستايي دهستان شناخته شود.
2-1- طرح مسأله

مهمترين ركن اقتصاد روستا كشاورزي است. در كشورهايي كه درصد قابل توجهي از جمعيت در روستا ها ساكن هستند توجه به اين بخش ( كشاورزي ) ضروري است. كشاورزي معمولاً بخش اصلي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است. بطوريكه بين 45 %تا 90% كل محصول و 60% تا 90% كل اشتغال را در برمي گيرد.از اين رو توسعه اقتصادي در اين كشورها ارتباط نزديك با توسعه اقتصاد كشاورزي آنها دارد. 

يكي از ويژگيهاي بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران كارايي پايين آن است. علت پايــين بودن كارايي در اين كشورها، فشار زياد بر زمين، كاربرد تكنولوژي عقب مانده . پس انداز كم و در نتيجه سرمايه گذاري كم مي باشد (آسايش 1347، ص111).

دهستان زريبار با وجود داشتن توانهاي محيطي بيشمار متأسفانه همچنان  با مشكل بيكاري درآمد پايين و مهاجر ت بي رويه روستاييان به شهر دست به گريبان است. شيوه‌هاي سنتي كشت، و كاربرد تكنولوژي هاي غيرمدرن سبب شده است كه كشاورزي منطقه جوابگوي نيازهاي معيشتي ساكنان منطقه نباشد و درنتيجه مهاجرت به شهر ها همچنان ادامه داشته باشد. تكرار اين روند خالي شدن روستاها را از سكنه باعث خواهد شد ومتعاقباً رشد ناموزون جمعيت شهري را به دنبال دارد. درياچه زريبار به عنوان بخشي از دهستان زريبار و به عنوان يكي از زمينه هاي اشتغال زايي متأسفانه به طور مقبول مورد بهره برداري قرار نگرفته است. توسعه شيلات  به لطف وجود درياچه زريبار مي تواند  تأمين كننده بخش عمده اي از نيازهاي معيشتي دهستان زريبار باشد. از لطف ديگر وجود جاذبه هاي توريستي و سياحتي، امكان ايجاد تأسيساتي در اطراف درياچه، به ويژه براي تعدادي از روستاهاي دهستان كه در مجاورت درياچه واقع شده اند فراهم كرده است كه اين امر مي تواند دهستان يادشده را در جهت توسعه اقتصادي به حركت در آورد. بنابراين با توجه به مسائل ياد شده سوالاتي به شرح زير قابل طرح است.

1-آياشرايط منطقه براي توسعه بخش كشاورزي جهت ممانعت مهاجرت روستاييان به شهر مناسب است ؟

2-آياايجاد يك بازارهفتگي در دهستان زريبار لازم است ؟

3- آياجاذبه هاي توريستي دهستان نقشي در توسعه روستايي منطقه مي تواند داشته باشد؟

3-1- فرضيه ها

فرضيه عبارتند است از يك ايدة غيرقطعي و آزمايش با حدسي زيركانه كه براي نتيجه تحقيق مي زنيم و پيشنهادي است كه در محك آزمايش علمي سنجيده مي شود 
(نبوي، 1365).

هدف اصلي اين تحقيق تعيين اثرات توسعه كشاورزي و توريسم دراقتصادروستايي است. از اين جهت نگارنده سعي مي كند تادرمقوله اصلي به فرضيه هاي زيرپاسخ دهد.
1- به نظر مي رسد با توسعه اقتصاد روستايي، روند مهاجرت روستاييان اين منطقه به شهركندتر شود ودرنتيجه از رشد ناموزون جمعيت شهري جلوگيري شود.

2- باتوجه به توليدات منطقه ( از نظركشاورزي، دامداري ) ايجاد يك بازار هفتگي دراين دهستان ضروري بنظر مي رسد.

3- به نظر مي رسد باتوجه به طبيعت بكر، وجود درياچه زريبار، وساير توانهاي توريستي و سياحتي منطقه در صورت توسعه صنعت توريسم زمينه اشتغال براي روستاييان بيش از پيش فراهم خواهد شد.

4-1- اهداف تحقيق 

دهستان زريبار در يك قلمرو جغرافيايي مناسب ودر مستعد ترين نقاط از لحاظ منابع طبيعي به ويژه آب و زمين واقع شده است. يعني در منطقه اي كه بهره برداري از آب آسان و به زير كشت درآوردن زمينها سهل است داراي استعدادهاي زيادي در زمينه كشاورزي، توريسم مي باشد. در صورت وجود مطالعه و برنامه ريزي درست و اصولي جهت استفاده بهينه از اين منابع بسياري از مشكلات موجود دهستان زريبار مرتفع خواهد گرديد. بنابراين برنامه ريزي اصولي قبل از هر چيز در گرو شناسايي، مطالعه و نهايتاً برنامه ريزي هدفمند است كه موجب ريشه كن كردن فقر، گرسنگي، ايجاد رفاه ساكنان روستا و حفظ محيط زيست روستاها، گردد. 

در اين رساله قصد بر اين است كه توانهاي محيطي اين دهستان از يك طرف معرفي كرد و از طرف ديگر موانع و مشكلاتي كه در سرراه توسعه اقتصادي اين دهستان واقع شده تبين گردد سپس، با ارائه راه حلهايي نحوه استفاده بهينه و بهره برداري از منابع موجود مشخص شود اهدافي كه به طور كلي مد نظر هستند، عبارتند از: 

1- بكار گيري حداكثر منابع و استفاده بهينه از ظرفيتهاي توليدي به طوري كه حداكثر بازده حاصل شود.

2- رسيدن به رفاه اجتماعي و اقتصادي بدون تخريب محيط طبيعي و آرام روستا. 

3- بررسي مسائل و مشكلات توليد و عرضه محصولات كشاورزي و دامداري. 

4- عرضه نمودن رهنمودها يي جهت دستگاههاي اجرائي كه در ارتباط با توسعه مناطق روستايي هستند.
5- پيشنهاد استفاده از بذرهاي اصلاح شده به منظور بهره برداري بيشتر در واحد سطح. 

6- بررسي امكان ايجاد يك بازار هفتگي براي عرضه مستقيم محصولات كشاورزي با قيمت مناسب.

7- ارائه راه حلهايي به منظور جلو گيري از مهاجرت بي رويه روستاييان و يا حداقل كاهش روندآن. 

8- معرفي نمودن جاذبه هاي سياحتي، توريستي دهستان با توجه به وجود درياچه زريبار و منابع طبيعي گسترده و غني مانند رودخانه ها، جنگل، مراتع و… .

9- توسعه مكانيزاسيون و به كار گيري روشها ي نوين درامور كشاورزي منطقه. 

10- معرفي تنگناها و محدود يتهاي محيطي، اجتماعي و اقتصادي در امر توسعه اقتصاد روستايي.

5-1- مراحل تحقيق

در انجام تحقيق حاضر مفاهيم توسعه و توسعه روستايي و توسعه اقتصادي روستايي به تفصيل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته، سپس شاخص هاي توسعه روستايي در رابطه با دهستان زريبار مطالعه شده است. 

1-ابتدا به مطالعه مباني، نظري و بررسي شاخص ها ي توسعه روستايي، اقدام به جمع آوري اطلاعات شده است. در اين مطالعه علاوه بر مطالعه كتابخانه اي، از تمامي روستاهاي دهستان بازديد به عمل آمده است و ويژگيهاي طبيعي و انساني دهستان و نحوه توزيع خدمات روستايي مورد بررسي قرارگرفته است.
2-دراين مرحله اطلاعات گرد آوري شده از طرق فوق الذكر، دسته بندي گرديده است و هركدام درجاي خود تحليل و تبين گرديده است.

3- دراين مرحله اطلاعاتي گردآوري شده تجزيه و تحليل گرديده است ونتايج حاصله درقالب نقشه، نمو دار و تحليل ارائه گرديده است.

6-1- مسائل و مشكلات تحقيق 

تحقيق حاضر همچون ساير پژوهشهاي دانشگاهي با مسائل و مشكلات زيادي همراه بوده است. يكي از مشكلات اساسي، عدم دسترسي به آمار و اطلاعات موثق بود. متاسفانه براي بدست آوردن چنين آمارهايي محققين با موانع زيادي روبرو هستند طبيعتاً گرفتن نتايج درست و ارائه تحليهاي دقيق نيازمند استفاده از آمار و اطلاعات دقيق است. بدست آوردن آمار و اطلاعات اغلب بسيار وقت گير بوده و در بسياري از مواقع با موفقيت همراه نيست بنابراين در اين ميان علاوه برصرف هزينه، بيشتر وقت محققين به هدر مي رود. رساله حاضر نيز از اين قاعده مستثني نبوده ودر بسيار ي موارد كوشش براي بدست آوردن آمار و اطلاعات با موافقيت همراه نبوده است اما با اين حال و با وجود تمام اين كاستي ها سعي شده است كه تحليلي درست و نزديك به واقعيت در مورد شرايط طبيعي و انساني دهستان زريبار صورت گيرد، تا با تكيه  بر اين تحليلها گامي و لو اندك در جهت توسعه اقتصادي اين دهستان برداشته شود.

1-2- مفهوم توسعه

شناخت بهتر هر پديده نياز به تعريف جامع و كاملي از آن پديده دارد. واضح است كه هرچه اين تعريف جامع و كاملتر باشد  شناخت آن پديده آسانتر و دقيقتر خواهد بود. 

توسعه در فرهنگ دهخدا به معني فراخي و وسعت آمده است كه بصورت توسعه دادن نوسعه پيدا كردن و توسعه يافتن استعمال مي شود.

توسعه ترجمه كلمه ديولوپمنت
 است كه در فرهنگ آريانپور معاني مختلفي از آن شده اسـت. تــرقي، نمو، مرحله تكميلي، كمـال، پيشرفتگي، بروز و آشكار سازي (آريانپور،1370، ص 588).

توسعه، اساساً يك عملكرد انساني است كه در آن همه مردم جامعه به طور كامل بسيج مي شوند  دور باطل فقر و مرض شكسته مي شود، كيفيت زندگي همه مردم در همه نواحي جغرافيايي بهبود مي يابد. در همان حال : مفهوم تازه اي از روابط كشور با ساير كشورها در سطوح بين الملي مطرح مي گردد( رضواني، 1374، ص 24).

پروكفيلد در تعريف توسعه مي گويد : فرايند عامي كه در اين زمينه وجود دارد اينست كه «توسعه » را بر حسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير تقليل فقر و بيكاري و كاهش نابرابري تعريف كنيم ( ازكيا، 1374، ص 18).

دكتر حسين آسايش عقيده دارند توسعه يعني: 

«ارتقاء ظرفيتهاي اجتماعي در جهت رفع نيازهاي محسوس جامعه، افزايش بهره برداري از امكانات و قابليتهاي اجتماعي در جهت رشد و تعالي جامعه» (آسايش،1374، ص 9).

ميسرا با مفهومي جامع توسعه را چنين تعريف مي كند « توسعه به عنوان يك مفهوم متعالي دستاورد بشري و پديده هاي چند رشته اي است و في نفسه يك مسلك ( ايدئولوژي) به حساب مي آيد، توسعه چون دستاورد بشري است در محتوا و نمود داراي مختصات فرهنگي است و بر تحول ارگانيك دلالت دارد و هدف از توسعه دستيابي فزاينده انسان به ارزش است و بر معناي زير تاكيد دارد، اولاً، توسعه يك فرايند است نه وضع ايستا، ثانياً اين فرايند در نهايت به ارزشها مربوط مي شود و هدف از توسعه «ايجاد زندگي پر ثمر» است. 

تغييرات مثبت كه موجب بهبود وضع زندگي مردم گردد توسعه ناميده مي شود. ليكن توسعه به معني كوشش آگاهانه، نهادي شده و مبتني بر برنامه ريزي براي ترقي اجتماعي و اقتصادي جامعه پديده منحصر به فرد قرن بيستم است كه از سال 1917 در شوروي آغاز گرديد( همان ص 16)0

همچنين،مايكل تودارو
 معتقد است كه توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، نابرابري و ريشه كن كــردن فقر مطلق است (از كياء 1369، ص8).

پيتر دو نالدسن
 در تعريف توسعه مي گويد : توسعه به وجود آوردن تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، گرايشها و نهادها براي تحقق كامل هدفهاي جامعه است و در اين استحاله مهم اگر توده مردم درگير باشد ممكن است ميوة رشد فوراً نصيب آنها نشود، زيرا كه فرايند توسعه اغلب فرايند رنج آور و دشوراي است، تا همه مردم با آگاهي همگاني از تغييرات و نياز مطابقت با آن در امر توسعه مشاركت اصيل نداشته باشند ادامه توسعه ممكن نخواهد بود ( ديني، 1370، ص 85 ).

2-2- مفهوم توسعه از ديدگاه جغرافيا

شايد تنها شاخه اي از علوم كه مي تواند در مفهوم توسعه با توجه به رابطة انسان و طبيعت داوري كند دانش جغرافيا باشد چرا كه در جغرافيا، هم محيطهاي طبيعي مطالعه مي شوند و هم عكس العملهاي محيط اجتماعي بررسي مي گردد.

از اين رواغلب جغرافيدانان در شناخت ميزان تـوسعه نواحي از معيارهاي جغرافيائي مدد مي گيرند. زيرا به كارگيري معيارهاي جغـــرافيائي، مارا از اثرات زيانبار تكنولوژي ناسازگار در محيط زيست آگــاه مي ســازد و هم از اتــلاف منابع طبيعي و انساني محيـط زندگي جلو گيري مي كند.

 سؤال مهمي كه دراين زمينه طرح مي شود اين است كه «توسعه » در يك كشور يا يك منطقه چگونه توزيع مي شود و چه عواملي در توزيع منطقه اي توسعه مؤثر است و بالاخره توسعه با جغرافيا چه رابطه اي دارد ؟ واقعيات عيني نشان مي دهد كه توسعة اقتصادي چه در شهر  و چه در روستا به طور متعادل انجام نمي شود و همين عدم تعادل صرفنظر از بسياري عوامل ديگر با وضعيت جغرافيائي منطقه رابطه اي تنگاتنگ دارد.بدين ترتيب براي نيل به رشد و توسعه بايد خصوصيات محيط فيزيكي، منابع طبيعي، شرايط اكولوژيكي و بالاخره فرهنگ و فضاي اجتماعي در نظر گرفته شود (رضواني، 1374 ص19).

توسعه بدون در نظر گرفتن خصوصيات منطقه جغرافيايي « فضا و مكان» نه تنها اثرات ناپايدار و كوتاه مدت خواهد داشت، بلكه عوارض اكولوژيك و فرهنگي مخرب و پرهزينه اي نيز در پي خواهد داشت، به علاوه احتمالاً اين روش توسعه باعث از هم پاشيدگي بافت اقتصاد صنعتي شده و در حقيقت چيزي هم جايگزين آن نمي شود (آسايش، 1374، ص 20).

3-2- تعاريف روستا 

لايحه قانون تشكيل انجمن هاي روستا و اصلاح اموراجتماعي وعمران مصوبه 9/6/1342 ده را چنين تعريف كرده است: «عبارت است از مركز جمعيت و محل سكونت حداقل 250 نفر يا 50 خانوار كه درآمد اكثر افرادآن از طريق كشاورزي حاصل شود» (وثوقي، 1369، ص 112).

در فرهنگهاي فارسي روستا را ده و قريه ذكر كرده اند. در زبان پهلوي به روستا روستاك مي گفتند و رزداق و رسداق و رستاك ناحيه اي است در خارج شهر، مشتمل بر چند ده و مزرعه كه در آن توليد روستايي حاكم است،  در واقــع روستـا بــه زبــان پهلوي معني وسيعتر از ده را داشته است ( فشاركي، 1373، ص 19).

روستا كوچكترين واحد مبداء تقسيمات كشوري است و مكاني است كه اكثرافراد آن به فعاليتهاي كشاورزي مي پردازند و طبق تقسيمات جديد كشوري در سال 1362، روستا به جايي گفته مي شود كه جمعيت آن از  ده هزار نفر كمتر و فاقد شهرداري باشد.

لمتون مؤلف كتاب « مالك زارع در ايران » روستا رايك واحد تشكيلاتي مي داند كه اساس حيات اجتماعي ايران را تشكيل مي داده است و جايي بوده است كه درآن دسته هايي از مردم خود را براي همكاري اقتصادي و سياسي متشكل مي كرده اند و اهميت روستا به اعتبار اينكه يك واحد تشكيلاتي است در سراسر قرون وسطي واز آن پس تا امروز برقرار بوده است.  در تعريفي ديگر از روستا آمده است، روستا عبارتند از يك مركز جمعيت و محل سكونت و كار تعدادي خانوار كه در اراضي آن به عمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد اكثريت آن از طريق كشاورزي حاصل گردد و عرفاً در محل ده يا روستا شناخته شود (رضواني، 1374، ص 17).

دكتر كاظم وديعي در تعريف روستا مي گويد : 

« ده يا روستا صورتي است از استقرار انسان بر سطح زمين كه قادر است تمام مايحتاج سال خود را از درون خود تهيه نمايد.» 

در تعريفي ديگر از روستا گفته شده است كه يك روستا يك واحد طبيعي است و وحدت آن را آب وخاك قلمرو آن تعيين مي كند. اين قلمرو، گاه ممكن است بخشي از يك واحد طبيعي باشد كه در آن صورت بايد دخالتهاي اداري يا سياسي و يا عوامل اقتصادي جامعه را درنظر داشت. 

روستا يك واحد انساني نيز هست و وحدت انساني آن را جمعيت روستا با فرهنگ ويژه آن تشكيل مي دهد  و درعين حال يك واحد سياسي و اداري نيز هست، چون واحد تقسيمات سياسي در يك كشور است. در ايران نيز روستا كوچكترين واحدسياسي در تقسيمات كشوري است، روستا از نظر اقتصادي نيز داراي وحدت است، چون يك واحد توليدي است و حدو مرز آن را مالكيت اراضي هر روستا تعيين مي نمايد،  اين توليدي عرفاً ممكن است كشاورزي، صنعتي، ويا خدماتي باشد (بخشنده، 1366، 
ص 41).

4-2- تاريخچة توسعة روستايي

زمينه پيدايش آنچه را امروز توسعة جامعه روستائي ناميده مي شود مي توان در اواخر دهة 40 يعني زماني كه دولت هند اردوگاههايي براي پناهندگان پاكستان غربي در سال 1947 برپا مي كرد جستجو كرد. بزرگترين اردوگاه در كروك شترا
 بود كه در آن، دولت برنامه هاي يكپارچه اي شامل زراعت و حرفه هايي مانند : بافندگي، خياطي، صابون پزي، رنگرزي، چيت سازي تنظيم و به اجرا گذاشت ( گروه مؤلفان، 1371، ص 407)0

ديدگاههاي توسعه روستائي در ايران تركيبي از دو ديدگاه « بهبود و اصلاح» و «دگرگوني» است. از انقلاب مشروطه تا برنامه سوم ( 1341) ديدگاه حاكم بر توسعه روستايي، بهبود و اصلاح، بود اما در برنامه به علل مختلف از جمله رخدادهاي جهاني و داخلي از اين تاريخ به بعد ديدگاه دگرگون سازي از نوع معتدل حاكم شد.

توسعه روستايي  بعد از انقلاب، با توجه به تجربيات حاصل از برنامه ريزيهاي قبل از انقلاب و پيامدهاي حاصل از اجراي آنها فصل مشخصي را به خود اختصاص داد. هدفها و سياستگذاريهاي آن عمدتاً در قالب هدفهاي ملي، آسايش سرزمين و بخش كشاورزي مورد نظر واقع شده و البته با كاستي هايي روبرو شد.

بطور كلي در گذشته تاريخي توسعه روستائي ايران مي توان گفت، چون قوانين و برنامه ها در راستاي راهبردي و صنعتي شدن شتابان الگوي رشد تدوين و تنظيم شده و به تبع اين استراتژي، توسعه روستايي  شكل گرفته بود هر چند تحولي در ساخت اجتماعي و اقتصادي روستاها بوجود آورد و تغييرات كمي و كيفي ايجاد كرد، اما تاثيرات منفي عميقي در جامعه روستايي به جاي گذاشت ودر نهايت توسعه نيافتگي را در روستاها با توجه به تحول زمان شدت بخشيد (افتخاري، 1373، ص 59).

دكتر حسين آسايش معتقدند : اولين گام در ايران براي توسعه و عمران روستايي با تهيه قانون « عمران دهات» در سال 1316 بر داشته شد اين قانون در شكل اوليه خود تاكيد بر افزايش محصولات كشاورزي داشته و مالكان راملزم به رسيدگي به وضع زمينها و رعايا مي كرد، در طول اين مدت كه مسئله توسعه روستايي مورد توجه بوده است به مقتضيات زماني و مكاني و اهداف اين قبيل برنامه ها تعاريف مختلفي از آن به عمل آمده است.
5-2- ماهيت توسعة روستايي

مطابق تعريف بانك جهاني در سال 1975: توسعه روستايي راهبردي است كه به منظور بهبود زندگي اقتصادي و اجتماعي گروهي از مردم – روستاييان تهيدست – طرح ريزي شده است، اين راهبرد عبارت از افزايش منافع توسعه در ميان فقيرترين مردمي است كه در نواحي روستايي به دنبال معاش اند (رستمي،1373، ص 57).

« توسعه روستايي ديگر نمي تواند يك حركت ناقص و مبهم باشد، بلكه بايد تلاشي كلي و همه جانبه و فراگير، مداوم و برانگيزنده فعاليت ملي، منطبق با حجم و عمق خود مشكل باشد. توسعه روستايي ديگر بيش از اين نمي تواند به عنوان تلاشي منفرد كه در بـــعضي جوامع عقب افتاده روستائي آن هم به دلايل ملي انجـــام مي گيرد، تلقي شود» (فريد، 1374،ص73).

نكته اساسي كه بايد در اينجا برآن تاكيد شود آن است كه توسعه روندي همواره يك جهتي و بدون مسئله نيست. بلكه به گفته « ژوزف شومپيتر»
 توسعـه مقوله اي نامتعادل، منقطع و ناموزون است. توسعه فرايند ديالكتيكي است كه در آن هــر تغييري در اقتصـــاد مسائل و تعديلهايي در پي دارد (آسايش، 1374،ص 18).


توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرزتلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقرمطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهدكه مجموعه نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته هاي افراد و گروههاي اجتماعي درداخل نظام از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده وبه سوي وضع ياحالتي از زندگي كه ازنظر مادي و معنوي بهتراست سوق مي يابد.

6-2- برنامه ريزي براي توسعة روستايي

برنامه ريزي روستايي را مجموعه اي از سياستها و خط مشي هاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي را شامل مي شود كه در واقع تمامي وجوه توسعه روستايي را دردراز مدت در برمي گيرد. چنين راهبردهايي در شرايط توسعة روستــــايي و اقليم متنوع آن، مستلزم جامع به امر توسعه است.  برنامه ريزي روستايي زيــر مجموعة برنامه ريــــزي ملي است و به لحاظ زماني در مقايسه با برنامه ريزيهاي نــاحيه اي و شهــري با تاخير زماني بيشتـــري مـــــورد توجه واقـــع شده است ( مهدوي،1372، ص 48 ).

به عقيده دكتر اسماعيل شيعه « برنامه ريزي روستايي به مسائل و مشكلات روستاها پرداخته ومسائلي از قبيل توليد و عرضه محصولات كشاورزي و دسترسي روستاها به سرويسهاي اجتماعي،  مدرسه، حمام، خانه بهداشت و...) را مورد بررسي قرار مي دهد (شيعه،1371، ص 26  ).

به طور كلي در مورد برنامه ريزي روستائي مي توان چنين بيان نمود كه برنامه ريزي روستائي مراحل تشخيص و تعيين عوامل پيچيدة طبيعي و انساني روستا است كه آن عوامل در ايجاد و يا توسعة عوامل ديگر در آن روستا مؤ ثر هستند. به وسيلة برنامه ريزي روستايي مي توان تعيين و پيش بيني نمودكه بايد چه ميزان تغيير در يك عامل طبيعي و يا انساني در يك روستا به وجود آيد  تا يك اجتماع روستايي ضمن رسيدن به رفاه اجتماعي و اقتصادي بدون تخريب محيط طبيعي، محيط آرام و مساعد براي زندگي داشته باشد. 

بنابراين در برنامه ريزيهاي روستايي دو ديدگاه مشخص مورد عنايت است. 

- رفاه ساكنان روستا.

- حفظ محيط طبيعي روستا و جلوگيري از تخريب و آلودگيهاي آن.

(آسايش،1374، ص 47)

برنامه ريزي منطقه اي در كشور هاي در حال توسعه، پيوند بسيار نزديكي با توسعه روستايي دارد. با وجود رشد سريع شهر نشيني، هنوز هم انبوه جمعيت شيوة زندگي روستايي دارند و زندگي خود را از طريق كشاورزي مي گزرانند. به بيان مطلق تعداد مردم متكي به كشاورزي روبه رشد است (گروه مؤلفان، 1374، ص 62).

برنامه ريزي جامع اگرچه هدف بسياري ازكشورهاي فقيراست، ولي بعضي اوقات ضروري است كه اين چنين برنامه اي را برپاية  تحليل جزيي و بخشي باشد. در كشورهاي خيلي فقير كه داراي آمار و اطلاعات محدود وحداقل تنوع صنعتي هستند، برنامه بخشي را نيز ميتوان اجرا كرد.

7-2-اهداف توسعه روستائي

اهداف توسعه روستايي نمي تواند جدااز اهداف كلي توسعه باشد، در نتيجه همان ارزشها و واقعيات در آنها نهفته است. « روزگاري كه افزايش توليد و بهبود درآمد ملي به منزله تنها معيارهاي موفقيت محسوب مي شوند سپري شده اند» ( پيام يونسكو، 1364، ص 11).

از اهداف توسعه روستايي فايق آمدن بر مشكلات روستائيان و بهبود شرايط زندگي در مناطق روستايي است و ارتقاء آن تاحدي است كه جذابيت كافي براي قبول آن به عنوان محلي براي كارو زندگي را بدست آورد. توسعه روستايي به توسعه ملي كمك خواهد كرد چون هدف توسعه ملي ارتقاء رفاه و سطح زندگي كليه مردم است ( آرپي، ميسرا 1366، ص 78).

توسعه اي كه در مناطق روستايي به دنبال آن هستيم بايد داراي خصوصيات زير باشد:

 - توسعه بايد تغييري درجهت بهبود شرايط براي اكثريت مردم باشد.

- توسعه بايد موجب مشاركت و تقويت اعتماد به نفس شود.

- توسعه نبايد باعث تخريب محيط زيست طبيعي گردد.( هيران دي و دياس. 1368، ص 66)

- توسعه موجب انتقال منابع عمومــي به مناطــــق روستـــايي (عدم تبعيض مكاني) شود (افتخاري، 1377، ص 43 ).

- توسعه بايد بهبود طولاني و مستمر را به ارمغان آورد.

- توسعه بايد مردم را نسبت به تامين حداقل نيازهاي زندگيشان مطمئن سازد.

- توسعه بايد تامين امنيت غذائي، بهبود بهره وري درآمد، كاهش فقر و رفع سوء تغذيه، توسعه فرصت هاي شغلي، افزايش توليدات كشاورزي و مواد غذائي، حفظ توان محيط طبيعي و زيستي را به ارمغان آورد (همان، 1377ص  46).


با توجه به تعريف توسعه و اهداف آن، مي توان هدف كلي توسعه روستايي را رسانيدن روستايي به موقعيت و مقام والاي انسانيت دانست و به بيان مشخص تر با توجه به ويژگيهاي جامعه روستايي و تفاوتهايي كه بين شهر و روستا وجود دارد عبارت است از « ايجاد برابري و تعادل نسبي بين اين دو جامعه از لحاظ وضعيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي، از طريق تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهايي به منظور افزايش درآمد، از بين بردن فقر و تامين نيازهاي اجتماعي، رفاهي و فرهنگي روستائيان» البته تحقق اين اهداف و اولويت آنها در روستاهاي مختلف نسبت به وضعيت اجتماعي – اقتصادي آنان تا حدودي متفاوت خواهد بود.

بنابراين با توجه به آنچه كه اشاره شد، توسعه روستايي، صرفاً به معني معكوس كردن روند توسعه شهري به روستاها نيست، تحول مطلوب جامعة شهري مستلزم تغيير ساخت قدرت سياسي و اقتصادي هم در سطح ملي و هم در سطح محلي است بديهي است ماهيت اين تغييرات مطابق با تاريخ ارزشها و سنن ملي متفاوت است. همچنين سرعت اين تحول به مقاومتي كه در برابر آن انجام مي گيرد و نيز ميزان درك راهبران ملي نسبت به تغيير ناپذيري سرنوشت ملي بدون انجام اصلاحات ساختگي بستگي دارد» (مخبر، 1365، ص 32).

8-2-توسعه پايدار

آنچه امروز براي جهان معاصر مطرح است، ديگر مقوله توسعه يا توسعه اقتصادي نيست بلكه توسعه پايدار است. باتوجه به اينكه توسعـــه پايدار رابطه تنگا تنگي با كشاورزي و روستا دارد، بي مناسب نيست در اينجا اشاره اي به اين پديده جديد بشود. زيرا زمينه ساز اصلي مطرح شدن توسعه  و توسعه پايدار، مديريت نادرست و بهره برداري  بي رويه و نامناسب از منابع بوده است. اين تعريف جامع ترين و قابل قبول‌ترين تعريف توسعه پايدار است كه در برگيرنده كليه ابعاد توسعه پايدار مي باشد : « توسعه پايدار به معناي مديريت و حفاظت منابع طبيعي و پايه و جهت دادن به تحولات تكنولوژي و نهادي است. به ترتيبي كه نيازهاي انسان و نسلهاي كنوني و آينده بشريت بـه صورت مستمر و پايدار تأمين شود. در توسعه پايدار « كشاورزي »  شيلات و آبزي پروري منابع خاك و آب و منابع ژنتيكي،گياهي و حيواني حفظ شــــده و محيط زيست تخـــريب  نمي شود از نظر فني متناسب، از نظر اقتصادي قابل قبول و پابرجا و ازنظر اجتمـــــاعي قابل پذيرش است ( آسايش، 1374 ص  19 ).

توسعه پايدار به معني آن است كه ما اخلاقاً موظفيم در حق نسل بعدي دست كم به همان خوبي عمل كنيم كه نسل قبل از ما، در حق ما عمل كردند. اين نوع توسعه اين معني را تداعي مي كند كه سطح كنوني مصرف را نمي توان براي مدتي طولاني با بالا آوردن قرضي كه بــايد ديگران ادا كنند، حفظ كرد. اين توسعه همچنين به معناي آن است كه براي اجتناب از پديد آوردن بدهي اجتماعي  براي نسلهاي آينده بايد درآموزش وپرورش و سلامت جمعيت كنوني سرمايه گذاري كافي به عمل آيد و بالاخره توسعه انساني پايدار به معناي آن است كه منابع بايد به شيوه هايي مورد استفاده قرارگيرد كه با بهره گيري قبل از اندازه ظرفيت كششي و توليدي زمين، بدهي هاي زيست محيطي براي نسلهاي آينده به بار نيايد (معمارزاده 1994، ص26).

توسعه انساني پايدار با مدل هايي از توليد و مصرف مادي سروكار دارد كه قابل تكرار و مطلوب هستند. دراين مدل ها، منابع طبيعي به عنوان كالايي رايگان كه كشوري، نسلي يا فردي  بنا به ميل خود آن را تاراج كند، تلقي نمي شود. برعكس، اين منابع قيمتي دارند كه كميابي نسبي كنوني و آتي آن را منعكس مي سازد.  از اين روي، از اين مدل ها، منابع محيطي پايان پذير با هر دارايي كمياب ديگري يكسان است و بهره برداري از آنها بايد تابع سياست هاي معقولي از بابت مديريت دارايي ها باشد  ( همان صص 26و27).

9-2- توسعه اقتصادي

توسعه اقتصادي از مفاهيمي است كه اغلب با مفهوم رشد اقتصادي يكي شمرده مي شود، در حاليكه بين اين  دو مفهوم تفاوتهاي قابل ملاحضه اي وجود دارد.

رشد اقتصادي يك كشور عبارت است از افزايش توليد ملي واقعي سرانه آن كشور در دوره بلند مدت، اما توسعه اقتصادي كه داراي ابعاد كيفي مي باشد، فرايندي است كه درآن يك سري تحولات و تغييرات بنيادي در ساختار هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و سياسي جامعه بوقوع مي پيوندد. به اين ترتيب مي توان انتظار داشت كه همراه با توسعه اقتصادي حتماً رشد اقتصادي، اگر چه با تأخير زماني حاصل شود. اما رشد اقتصــادي ممكن است توسعه به بار نياورد (گروه مولفان، 1374ص 2).

از نظر پيتر دورنر توسعه اقتصادي عبارت است از بسط امكانات و پرورش قابليت بشري كه براي جلوگيري از فقر ضروري مي باشد (دورنر، پيتر، 1356، ص 30).

توسعه اقتصادي چيزي معادل با« كل توسعة يك جامعه نيست » بلكه تنها يك بخش يا يك بعد از كل توسعة يك جامعه را، توسعه اقتصادي تشكيل مي دهد (جيروند، 1375، ص 81).

پروفسور جرالد مي ير مي نويسد : «توسعة اقتصادي عبارت است از فرايندي كه به موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يك كشور و در دوراني طويل المدت افزايش مي‌يابد.»

در تعريف مي ير چند نكته نهفته است كه خود او به شرح اين نكات مي پردازد.

او معتقد است كه توسعة اقتصادي يك فرايند يا جريان مي باشد. زيرا عمل نيروهاي معيني را در يك حلقة علت و معلولي و به هم پيــوسته و در طول زمان در برمي گيرد. مي ير عقيده دارد كه تاكيدش بر طولاني مدت از آن جهت است كه، آنچه از نظر توسعه اهميت دارد افزايش دائمي درآمد واقعي است و نه صرفاً افزايش آن در كوتاه مدت، نظير آنچه در يك دوره تجاري رخ مي دهد.

سرانجام پروفسور مي ير نتيجه مي گيرد كه: توسعه اقتصادي هدف نيست بلكه وسيله است، وسيله اي جهت فايق آمدن برفقر مزمن، اميد بستن به امكان بهبود شرايط اجتماعي (همان، ص 83).

و هركشـوري در راه توسعــه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. درحالي كه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده اي اقتصادي نيست. 

توسعه نهايتاً بايد علاوه برجنبه مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه ها را نيز در بر بگيرد لذا بايد عنوان جرياني چند بعدي كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قراگيرد. توسعه، علاوه بر بهبود وضع درآمد ها و توليد، آشكارا متضمن تغييرات بنيادي در ساختهاي نهادي، اجتماعي واداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره، توسعه اگر چه معمولاً برحسب يك چارچوب ملي تعيين مي شود، معذلك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود ( تودارو 1378).

10-2- توسعه كشاورزي

با توجه به جايگاه كشاورزي در اقتصاد ملي و سهم چشمگيري از درآمد ملي كه بخش كشاورزي به خود اختصاص مي دهد تقويت كشاورزي ضروري است.
اهميت بخش كشاورزي تنها به خاطر تامين غذائي مردم نيست بلكه در تامين مواد اوليه بخش صنعت و تامين بازار مصرف محصولات فني و در نتيجه ايجاد امكانات توسعه بخش صنعتي نيز سهم به سزايي دارد. واضح است كه هر پيشرفت و توسعه اقتصادي نيازمند بخش كشاورزي است.
توسعه كشاورزي و بالا رفتن سطح زندگي و معيشتي روستاييان موجب گسترش بازار محصولات صنعتي شده و توجه بيشتري بدين بخش را ممكن مي سازد ( كامران، 1374، ص 90).

شايان ذكر است كه تقويت بخش كشاورزي و توسعه قلمروهاي آن داراي ابعاد زيست محيطي فراواني نيز هست، عوارض منفي ناخوشايندي كه به دنبال فعاليت هاي صنعتي شديد و لجام گسيخته در جهان مشاهده مي شود، باعث شده تا جوامع مختلف در تخصيص نهاده ها، و امكانات ملي طبيعي و انساني فضاي كشاورزي را فراموش نكنند و اين خود يكي از دلايل روي آوردن هر چه بيشتر به تجارت مبتني بر كشاورزي است (رحماني، 1372، ص  58 ).

بنابراين توسعه كشاورزي مي تواند نقش خود را به صورت زير ايفاء نمايد.
- عرضه مازاد نيروي كار و مازاد سرمايه. 

- عرضه مواد غذايي و مواد خام صنعتي.

- تأمين ارز خارجي از بعضي كشورها از طريق افزايش ارزش صادرات كشور.

- ايجاد بازارهايي براي كالاهاي صنعتي سبك.

- تشويق سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليد جنبي.

(صدرالاشرافي، 1373، ص، 136)


مايكل تودارو معتقد است به طور سنتي، نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي اغلب به صورت نقشي انتقالي و حمايتي بررسي شده است. توسعه اقتصادي برپاية تجربه تاريخي كشورهاي غربي، به معناي ضرورت تحول سريع ساختار اقتصادي است، يعني تحول يافتن جامعه اي كه فعاليت اقتصادي غالب در آن فعاليت كشاورزي است به جامعه اي پيچيده تر، صنعتي و خدماتي نوين، درنتيجه، وظيفه اوليه كشاورزي اين بود كه غذا و نيروي كارارزان قيمت كافي براي اقتصاد صنعتي درحال گسترش فراهم آورد، كه تصور مي شد در هراستراتژي كلي توسعه اقتصادي «بخش پيشرو » و پويا باشد. رشد سريع صنعتي لازمه وجود يك بخش كشاورزي است كه باغداري ارزان و كارگر اضافي نيروي لازم براي گسترش را فراهم آورد (تودارو، 1378، ص 16).

11-2 -توسعه انساني

انسانها با توانائيها ي خاص پا به دنيا مي گذارند. هدف از توسعه ايجاد محيطي است كه در آن همه مردم بتوانند تواناييهاي خود را گسترش دهند و هم براي نسلهاي حاضر و هم براي نسلهاي آينده فرصتهاي وسيعتري فراهم آيد. 

نخستين گزارش توسعه انساني(1990) براي اندازه گيري توسعه انساني روش جديدي را از طريق تلفيق نما گرهاي اميد به زندگي، ميزان تحصيلات ودرآمد به صورت يك شاخص مركب توسعه انساني، در پيش گذاشت (سازمان برنامه و بودجه، 1374).

در گزارش توسعه انساني 1990 سازمان ملل در مورد تعريف توسعة انساني چنين آمده است : توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد. هر چند اين امكانات با مرور زمان مي تواند اساساً دچار تغيير در تعريف شود. اما در كليه سطوح توسعه، مساله بنيادين براي مردم عبارت است از : برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي، دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي پديدآوردن سطح مناسب زندگي لازم است. چنانچه اين سه امكان غير قابل حصول بماند، بسياري از موقعيت هاي ديگر زندگي دست نيافتني خواهد بود. ( ازكيا، 1379، ص 22، 21)

اما توسعه انساني به همين جا ختم نمي شود. انتخابهاي ديگري نيز نزد مردم از ارزش والائي برخوردار ند، مانند آزادي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، داشتن فرصت و موقعيت براي دستيابي به نقشي خلاق و سازنده، برخورداري از حيثيت و منزلت شخصي و حقوقي انساني تضمين شده است.
 در گزارش توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل متحد شاخصهايي از توسعة انساني به شرح زير بيان شده است.
- اميد به زندگي هنگام تولد

- جمعيت داري دسترسي به خدمت بهداشتي 

- جمعيت داراي دسترسي به آب سالم

- جمعيت داراي دسترسي به اصول بهداشتي 

- عرضه كالري روزانه به عنوان درصدي از مقدار مورد نياز

- نرخ سواد بزرگسالان 

- تركيب نسبت ثبت نام آموزش ابتدايي و متوسطه

- محصولات ناخالص ملي( GNP  ) سرانه

- محصولات داخلي (GDP ) واقعي سرانه 

(سازمان برنامه و بودجه، 1373).

1-3- شهرستان مريوان از نظر تقسيمات كشوري و موقعيت جغرافيايي 

قبل از مطالعه دهستان زريبار به عنوان نمونه موردي كلياتي راجع به شهرستان مريوان ارائه  مي شود تا جايگاه دهستان زريبار در شهرستان مريوان ونيز جايگاه مريوان در استان كردستان شناخته گردد.

شهرستان مريوان با مساحتي معادل 3994 كيلومتر مربع در حدود 2/14 درصداز وسعت استان را شامل مي شود، كه يكي از شهرستانهاي استان كردستان است (نقشه 
1-3). در جنوب غربي اين استان واقع شده است ومركز آن شهرمريوان است.اين شهرستان داراي دو شهر به نامهاي سروآباد ومريوان است.همچنين شهرستان مريوان داراي4 بخش،مركزي، خاوو ميرآباد، سرشيو، سروآباد كه به ترتيب 71، 33، 55، 73، روستا،12دهستان،دهستان خاو وميرآباد، سرشيو، گلچيدر، اورامان تخت، بيساران، پايگلان، رزاب، ژريژه، كوسالان، زريبار، سركل، كوماسي، 232آبادي داراي سكنه و32آبادي خالي از سكنه است.شهر مريوان بعنوان مركز شهرستان بين عرض هاي  35درجه و33دقيقه شمالي وطول هاي 46 درجه و 10 دقيقه شرقي از نصف النهــــار گرينويج قرارگرفته است.ارتفاع شهرستان مريوان از سطح دريادر حدود 5/1996 متر مي‌باشد.
اين شهرستان از سمت شمال به شهرستان سقز.واز جنوب به شهرستانهاي كامياران وپاوه واز غرب با كشور عراق واز طرف شرق به شهرستان سنندج محدود مي گردد (نجفي، 1369، ص 585).

2-3- ويژگيهاي طبيعي شهرستان مريوان

منطقه مريوان در محل گره خوردگي سلسله جبال زاگرس واقع شده است و به دليل همين موقعيت طبيعي خاص،ضمن بهره گيري كافي از رطوبت ابرهايي كه از مديترانه به طرف شرق حركت مي نمايد با عرض جغرافيايي وارتفاع مناسبي كه داراست از حرارت ونور كافي نيز برخوردار بوده ومجموعه اين شرايط طبيعي باعث شده است كه منطقه به يك سرزمين مرتعي وجنگلي مناسب براي دامپروري تبديل گردد.

بطور كلي از لحاظ اقليم شناسي جزو منطقه مديترانه است. اين منطقه در فصل پائيزو زمستان تحت تاثير جريانهاي درياي مديترانه قرار مي گيرد،نزولات آسماني در زمستان بيشتر به صورت برف است و مدتها سراسر منطقه راپوشش سفيدي از برف مي پوشاند (نجفي،1369، ص 603).

شهرستان مريوان حد واسط بين كوه ودشت است.اراضي اين منطقه باشيب نسبتاً ملايم شامل خاكهاي رسوبي آلوويال، سويلز وخاكهاي واريزه اي كالوويل سويلز كه داراي بافت سنگين تا متوسط وبدون آهك يا داراي كمي آهك است.وسعت مراتع شهرستان 143495 هكتار است كه در حدود 11/7 % از وسعت مراتع استان كردستان را شامل مي شود. ضمناً وسعت جنگلهاي اين شهرستان نيز 18500 هكتار مي باشد (منابع طبيعي، 1375). 

دوام پوشش گياهي به علت مناسب بودن شرايط رويش و طولاني بودن دوره رويش نسبتاً زياد است. پراكندگي بارش در اين منطقه نيز غالباً در فصل بهار، پاييز و اواخر زمستان است كه بهترين فصل رويش گياهان مرتعي است. به همين علت در سطح ايـــن منطقه، دامپروري دوشـــادوش كشاورزي ادامـــه داشتــه و در حدود 50% تا 65% درآمد كل روستاييان مي باشد (طباطبايي، 1371، ص 374).

مهمترين منبع آب كشاورزي منطقه را چشمه ها، رودخانه ها، درياچه تشكيل مي‌دهند. آبهاي سطحي دشت مريوان عبارتند از رودخانه گاران، زريبار، دريـــاچه زريبار و آبهاي زير زميني را سفره هاي اراضي اطراف درياچه زريبار و دشت جنوبي درياچه تشكيل مي‌دهند. محصولات عمده كشاورزي گندم، جو، حبوبات، يونچه، شبدر، توتون، برنج، انگور ديم، گردو، سيب، بادام، زردالو، هلو و گوجه است.

1-3-3- مشخصات اقليمي شهرستان مريوان

شهرستان مريوان جزئي از قسمت شمال غربي سلسله جبال زاگرس است.وجود كوههاي اورامانات وشاهو باعث تجمع رطوبت فراوان نم  در غرب منطقه شده و در نتيجه جنگلي شدن آن را فراهم كرده است.بطور كلي درياچه زريبارو حوضه آبريز مريـوان از لحاظ اقليم شناسي جزو منطقه مديترانه است.نواحي پست وداخل دره ها تا ارتــفاع نزديــك به 2000مـــتر داراي آب و هواي معتدل كوهستاني با تا بستانهاي گرم وتا اندازه اي معتدل و زمستانهاي سرد وپر برف مي باشد.از ارتفاع 2000متري به با لا آب وهواي نقاط بيشتر به سرد كوهستاني متمايل است تغيرات درجه حرارت سالانه شهرستان مريوان از28+تا18-درجه سانتيگراد مي باشد  ميزان بارندگي اين شهرستان در سال 1373معادل 9/1042 ميليمتر و تعــداد روزهاي يخبنـدان در ســـال بـرابــــر با72روز مي باشد (وزارت كشاورزي استان كردستان1375).

وزش بادهاي غربي مديترانه اي اثر قاطعي بر اقليم اين شهرستان نهاده است.وضعيت ريزشهاي جوي تابع وزش بادهاي غربي در زمستانها نيز تا اندازه اي از بادهاي شمالي تاثير پذير است.آب وهواي اين شهرستان شديداً تحت تاثيرچند عامل جغرافيايي است كه مي توان آنها را به ترتيب اهميت ذكر كرد :

1- ارتفاع از سطح دريا                       2- وزش بادهاي مديترانه اي

3- جهت وامتداد ارتفاعات                  4- وجود پستي وبلنديها

در روش آمبرژه نتايج حاصله براي اقليم نيمه مرطوب سرد را نشان مي دهد.

  ريزش جوي در اين شهرستان اكثراً در فصل زمستان بوده ومنشاًآنها توده هاي هوايي است كه در فصل زمستان از اقيانوس اطلس ودرياي مديترانه به طرف ايران مي آيند كه ابتدا كردستان سپس غرب ايران را تحت تاثير قرار مي دهند.

از نظر آب وهوايي داراي تابستانهـــاي گــرم وخشك وزمستانهاي سرد ومرطوب است. پايان اين دو فصل نيز بوسيله دو فصل انتقــالي پائــيز وبهـــار متغـــير ومعتدل دنبال مي شود (نجفي،1369، ص 603)0

بطور كلي درياچه زريبار و حوضه آبريزمريوان از لحاظ اقليم شناسي جزو اقليم مديترانه است نواحي پست و داخل دره ها  تا ارتفاع  نزديك به 2000 متر داراي آب و هواي معتدل كوهستاني با تابستانهاي گرم و تا اندازه اي معتدل و زمستانهاي سرد و پربرف مي باشد. از ارتفاع 2000 متري به بالا، آب و هوا بيشتربه سردكوهستاني متمايل مي گردد. تغييرات درجه حررات سالانه شهرستان مريوان از 28+ تا 18- درجه سانتيگراد مي باشد، ميزان، بارندگي اين شهرستان درسال 1373 معادل 9/1024 ميليمتر و تعداد روزهاي يخبندان در سال برابر با 72 روز مي باشد (سازمان جهاد كشاورزي، استان كردستان 1375 ) وزش بادهاي غربي و مديترانه اثر قاطعي براقليم اين شهرستان نهاده است. وضعيت ريزشهاي جـــوي تابع وزش بادهاي غربي و در زمستانها نيز تا اندازه اي از بادهاي شمالي تأثيرمي پذيرد.

2-3-3- هيدرولوژي عمومي شهرستان مريوان

شهرستان مريوان به دليل شرايط جغرافيايي مناسب يكي از پرآب ترين مناطق كشور محسوب مي شود و داراي جريانهاي آبي روان ومنابع زيرزميني فراواني است.
شهرستان مريوان در حوزه آبريز سيروان كه يكي از پرآب ترين حوزه هاي استان كردستان است واقع مي باشد،حجم كل جريانهاي سطحي اين حوزه با احتساب مصارف موجود برابر با 4/3136 ميليون متر معكب بوده كه در صورت كسر ميزان مصارف موجود،حجم آب خروجي اين حوزه نزديك به 2740 ميليون متر مكعب خواهد بود حداكثر توان آبدهي حوضه بدون مصرف به عراق مي ريزد و امكان توسعه وبهره برداري از منابع آب زير زميني منطقه زريبار مريوان 2/11 ميليون متر مكعب برآورد شده است كه از طريق حفر چاه هاي عميق ونيمه عميق قابل برداشت است (امور آب استان كردستان 1372)0

در اين شهرستان هفت رودخانه جاري است كه عبارتند از :

1- رود خانه ريخلان : كه از درياچه زريبار سرچشمه گرفته وپس از پيوستن به رودخانه گاران به رودخانه مريوان مي ريزد.

2- رودخانه سيروان : كه از به هم پيوستن رودخانه هاي ريخلان، گاران، نگل، كلاترزان وچاولكان شهرستان مريوان وقشلاق،گاورود،گزن واز شهرستان سننـــدج تشكيل شده و به خاك عراق وارد مي شود (آمار نامه استان كردستان 1377) 0

 3- رودخانه نگل : از كوههاي گلچيدر وسلطان احمد سرچشمه گرفته و به رودخانه گاران مي ريزد.

4- رود خانه‌كلاترزان :از كوههاي گلچيدر سرچشمه گرفته وبه رودخانه نگل مي‌ريزد.
5- رودخانه چاولكان :  كه از كوههاي ول سرچشمه گرفته وپس ازپيوستن به رودخانه كلاترزان به رودخانه نگل وارد مي شود.
6- رودخانه كومالي :از كوههاي  سلطان آباد سرچشمه گرفته وپس از الحاق به رودخانه كلاترزان در نزديكي روستاي نگل به رودخانه نگل وارد مي شود.

4-3- ويژگيهاي انساني

شهرستان مريوان يكي از شهرستانهاي استان كردستان است كه در تواريخ قديم مهروان نوشته شده است. از دو واژه مهرو وان تشكيل شده است به معني جايگاه مهر
(جنبيدي،1361). از مراكز شهري بسيار كهن كردستان بوده است نخستين آگاهي از ساختن شهر در مريوان و دركنار زريبار در رساله پهلوي شهرستاني ايران توسط بهرام گور داده شده است (همان).

درحال حاضر شهرستان مريوان با جمعيت  185116 نفر داراي تراكم نسبي 5713 نفر در هركليومتر مربع است (سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375 ).

درمقايسه با استان تراكم بيشتري دارد با 87/47 در كيلومتر مربع. جمعيت مناطق شهري مريوان 63747 نفر و درصدجمعيت شهر نشين به كل جمعيت در سطح شهرستان 43/34 درصد است و جمعيت مناطق روستايي مريوان 121369 نفر و درصد جمعيت روستايي به كل جمعيت شهرستان 56/65 % مي باشد. تغييرات جمعيت شهرستان مريوان از سال 1345 تا 1375 به ترتيب 28/14 % و 74/13%است كه اين روندبيانگر كاهش جمعيت است. نرخ افزايش جمعيت در سالهاي 1355-1345. 4/13 %و درسالهاي 1365-1355. 43/15 %و درسالهاي 1375 – 1365، 33/5 % مي باشد كه كاهش جمعيت درسال 1365 به اين دليل است كه مريوان جزء مناطق جنگي بوده است و قسمتي از جمعيت شهر در روستاها بسرمي برده اند و درهمان جاسرشماري شده اند ( مركز آمار، ايران 1375 ) بعد خانوار درسال 1375، 3/5 % بوده است كه سياست كنترل جمعيت دركاهش آن تأثير داشته و اين نسبت درروستاهاي دهستان نسبت به مناطق شهري بين 12/5 تا 4/5 متغير است. نرخ فعاليت در سال 1373 معادل 1/34 % مي باشد. اين نرخ در سال 1375، 8/45 % بوده است، ضمناً نرخ بيكاري در سالهاي 1375 و 1373 به ترتيب 4/15 و 3/11 % بود ه است. ميزان نرخ بيكاري در سالهاي 1375 و 1373 به ترتيب 4/15. 3/11 % بوده است. ميزان باسوادي جمعيت 6 ساله و بالاتر سال 1357 برابر با 2/20% و درسال 1375 اين ميزان به 3/50 %افزايش يافته است، باتوجه به اين اعداد و ارقام ملاحظه مي شود كه در ارتباط با سواد آموزي در حدفاصل دو مقطع مذكور فعاليت خوبي انجام گرفته است  درشهرستان مريوان با توجه به ويژگيهاي انساني و بررسي تعداد وسير تحول جمعيتي توزيع، تراكم، ساختمان سني و جنسي، سواد، اشتغال و بيكاري  تلاش جهت توسعه دهستان صورت گرفته است.امادر مقايسه با ساير مناطق كشور، سهم چنداني از مواهب توسعه ملي نبوده و رفع اين تنگناها با توجه به موقعيت حساس و ژئوپولتيكي منطقه، مستلزم نگرش ويژه به توسعه انساني و توسعه همه جانبه، بهره برداري كامل ازمزيت هاي نسبي  دهستان مي باشد.

5-3- ويژگيهاي اقتصادي شهرستان مريوان

شهرستان مريوان يكي از قطبهاي مهم كشاورزي استان كردستان مي باشد.زيرا داراي منابع طبيعي گسترده وغني مانند  آب فراوان، مراتع وسيع و خاك مستعد مي باشد كه متأسفانه علي رغم اين مزيت ها، داراي تنگناهاي  اساسي براي توسعه است كمبود منابع مالي انساني  به ويژه نيروي انساني ورزيده و متخصص، عدم تجهيز و استفاده مطلوب از منابع طبيعي، ضعف زير بناها ومديريت دشوارهاي مشاركت و سرانجام عقب ماندگي شديد اقتصادي. پيوندهاي محدود اقتصادي شهرستان با اقتصاد ملي است. يكي از فعاليتهاي مهم شهرستان كشاورزي مي باشد، عمده محصولات كشاورزي اين شهرستان، غلات، حبوبات ونباتات علوفه اي و سيب زميني، انگور، توت فرنگي، گردو، سيب، زرد آلو. گلابي، هلو، مي باشد مراتع خوب اين شهرستان زمينه مناسبي براي توسعه دامداري مي باشد.
 عدم ثبات مورد نياز در اقتصاد، عدم تعادل بازار محصولات كشاورزي، ضعف صنايع تبديلي جهت ارتقــاء ارزش افزوده، سطح پايين بهره وري، فقدان تكنولوژي، كمبود تمايل به سرمايه گذاري از مشكلات عمده كشاورزي نهايتاً اقتصادي اين شهرستان است. يكي از فعاليتهاي اقتصادي و منبع درآمد اين شهرستان روي آوردن افراد زيادي به كار قاچاق كالا مي باشد. ايجاد اشتغال و زمينه سازي براي توسعه صنعت توريسم با توجه به پتانسيلهاي موجود و دايرنمودن بازار آزاد ( منطقه آزاد تجاري ) مي تواند مانع از روي آوردن افراد به اين كار باشد.

لازمه توسعه منطقه اي، استمرار سرمايه گذاري هاي دراز مدت در امور زيربنايي و تأمين خدمات آموزشي و بهداشتي در سطح مطلوب با كمترين هرينه براي استفاده كنندگان از اين خدمات است. در غيراين صورت موج عظيمي از روستاييان به شهر مريوان مهاجرت مي كنند عدم وجودصنعت   دراين شهر تبعات و عواقبي دارد كه درسطحي كوچك شهرستان و در ابعاد وسيعتر كشور رادربرمي گيرد به صورتي كه در اين شهرستان يك توليدي مهم وجود ندارد اما جزو شهرهاي پرجمعيت استان به حساب مي آيد پـر واضح است كه جوانان بيكار اين منطقه جز روي آوردن به كار قاچاق كالا چاره اي ديگر ندارند.

كارقاچاق كالا نيز به هيچ وجه نمي تواند منبع در آمد مطمئن براي مردم اين شهرستان باشد. چه بسا بايك تغيير ناگهاني قيمت ها واتفاقاتي مانند جنگ سرمايه خود را ازدست دهند. ايجاد اشتغال و زمينه سازي براي توسعه صنعت توريسم دراين شهرستان مي تواند توسعه اقتصادي را به ارمغان آورد.

1-4- موقعيت جغرافيايي

از نظر تقسيمات كشوري دهستان زريبار يكي از دهستانهاي بخش مركزي است كه  در جنوب غربي شهرستان مريوان واقع شده از شمال به بخش خاوميرآباد و از شرق به دهستان سرگل و از غرب به كشور عراق و از جنوب به دهستان كوسالان محدود مي‌باشد (شكل 1-4 ).

وسعت اين دهستان 5/222 كيلومتر مربع است 57/5 درصد از شهرستان مريوان را شامل مي شود.  دهستان زريبار با مركزيت روستايي «ني» داراي 13 روستاي مسكوني و 5 روستــــاي غير مسكوني ( خالي از سكنه) است (شكل 2-4). روستاي احمد آباد با 1030متر ارتفاع از سطح دريا و روستاي ويسه با 1580 متر ارتفاع از سطح دريا به ترتيب پايين ترين و بالاترين نقاط از سطح دريا مي باشند. بطور كلي ارتفاع متوسط از سطح دريا در كل دهستان 1363 متر مي رسد.

2-4- زمين شناسي عمومي

منطقه كوهستاني مريوان يكي از حوضه هاي كناري زاگرس بشمار مي رود كه تاقديس و ناوديسهايي را در بر مي گيرد. اين منطقه هم زمان با ساير بخشهاي زاگرس كردستان شكل گرفته، سپس چين خورده و دچار تحول و دگر گوني شده است، چين خوردگي فوق در حوضه مورد مطالعه نامنظم بوده و ايجاد پستي و بلندي هاي نامرتبي مي نمايد.
اين منطقه بطور كلي تحت عنوان ناحيه دگرگون شده شمال شرق ( شمال شرق روراندگي زاگرس ) ناميده مي شود  ( موسسه خاك شناسي. نشريه شماره 162-1347).

كه داراي ساختمان زمين شناسي پيچيده اي است كوه هاي اين منطقه مربوط به دوره ميوسن و پليوسن بوده اما قسمت دگرگون شده مربوط به دوره هاي قبل از آن است (ترياس تا ائوسن ). بطوري كه رسوب گذاري از اوايل دوران دوم زمين شناسي آغاز شده و تا اواخر دوران سوم ادامه داشته است و به ترتيب اين رسوبات مشتمل است بر : 

1- رسوبات ترياس : رسوبات شامل شيت و آهك در قسمتهاي شرقي حوضه و آهك هاي دگرگون شده در قسمتهاي غرب ( بيشتر غرب درياچه زريوار) كه بصورت لايه اي نازك سيلكس، كوارتزيت، شيت، ميكا شيت و گاه رگه هاي تزريقي از سنگهــاي دروني و گاه توده هايي از سنگهاي دروني، ريوليت و ميكرر يوليت ظاهر مي شوند.جهت اين طبقات شمال غربي- جنوب شرقي و گاهي شمالي- جنوبي بوده و شيب آنها زياد و بطرف  شمال شرقي يا شرق است.

2- رسوبات ژوراسيك : ژوراسيك در نواحي كردستان بيشتر از آهك و شيت قيري و رگه هاي كوارتزيت تشكيل يافته است و چون منطقه شرق مريـــوان يك منطقه شيتي است. مي توان لايه هاي شرق درياچه مريوان را جزو رسوبات دوره ژوراسيك به حساب آورد، اگر شهر مريوان را حد شرق و غرب براي گسترش آهك انتخاب كنيم. غرب مريوان را آهك و شرق آن را شيت قرار گرفته است. اين موضوع در قسمت جنوبي شهر مريوان ( كوه ايمام ) و همچنين جنوب درزيان صادق است. وضعيت گسترش شيت ها كاملاً متنوع و در هم است، شيت هاي متورق، نرم، سياه رنگ با رگهاي نازك آهك مي باشند كه گاه بلوري سياه و كم و بيش دولوميتي هستند و رگهاي سفيد كليت دارند و گاه آهكهاي روشن و بلورين بدون رگه شيت يا گسترش آن است، كه در بعضي مــــوارد قطــري نزديك به 200تا 250متر را اشغال مي كند ( حاشيه شرق درياچه از نزديك مريوان تا حدود دوراهي باشماق ) اين آهكها گاهي درسمت پايين نزديك دشت داراي رگه هايي از مارن و آهك مارني تقريباً سبز رنگ با رسوب دندريت مي باشند. ( حوالي كاني ميران ) جهت اين طبقات اكثراً شمال غربي، جنوب شرقي بوده و شيب آنها بطرف شمال شرق است.

3- رسوبات كرتاسه : در بالاي دهكده سلسي عليا گسترشي از لايه هاي آهكي كه بتدريج از شرق به  غرب بر ضخامت آنها افزوده مي شود بر روي مارن سبز رنگ شبيه به شيت ديده مي شود، سر تاسر كوه بسيران ( شرق روستاي كولان ) مارنها نرم، متورق و سبز رنگند، امتداد آنها تقريباً شمال غربي – جنوب شرقي بوده و شيب آنها در جهت شمال شرق است، آهكها سياه تا خاكستري كم و بيش بلورين دولويتي و به شدت داراي رگه هاي كلسيت سفيد رنگ، سخت وپردرز و شكاف اند. در اين آهكها فسيل بدست نيامده ولي از نظر رخساره اين تشكيلات با ديگر طبقات شرق مريوان متفاوت است و به هيچ كدام از آنها شباهت ندارد. وچون در روي  طبقات شيت و آهك قراردارند شايد از آنها جوانتر باشند، اگر چه بطرف شرق اين  طبقات در زير شيت هاي سياه رنگ اطراف رشه ده قرار مي گيرند. ولي اين امر احتمال دارد بر اثر گسل بوده و تشكيلات مزبور مربوط به كرتاسه و يا كرتاسه زيرين باشند.

4- رسوبات ائوسن : در جنوب غربي دشت مريوان، جنوب ارتفاعات ميراجي، ويسه و سيا ناو و تشكيلاتي از ماسه سنگ قرمز ومارن، كنگلو مرا و آهك خشن با فسيل از دو كفه ايها ديده مي شود. كه در زير طبقات دگر گوني غرب مريوان قرار گرفته اند. امتداد اين لايه ها جنوب شرقي – شمال غربي و شيب آنها كم و در حدود 20 تا 30 درجه بطرف شمال شرق است، اين لايه ها بر روي آهكهاي كرتاسه قرار گرفته اند و چون در قسمتهاي دورود و تفلي حاوي نوموليت فسيل مشخص ائوسن مي باشند، بنابراين اين لايه ها متعلق به دوره ائوسن هستند، البته ممكن است ائوسن در اين قسمت، لايه نازكي را تشكيل بدهد و مارن و سنگ ماسه هاي قرمز رنگ متعلق به دوره ميوسن و يا اگيلوميوسن و يا حد فاصل اين دو باشند كه بنظر صحيح تر مي آيند. طبقات دروني و دگرگوني غرب درياچه بر روي اين طبقات قرار گرفته اند، در اين محل يك روراندگي بزرگ در بين لايه هاي دوران دوم با طبقات دوران سوم ( ائوسن) وجود دارد.
5- رسوبات دوران چهارم :  دشت مريوان از آبرفت دوران چهارم انباشته شده است. اگر چه سطح دشت بيشتر از رس و دامنه ها از واريزه هاي دامنه اي پوشيده شده ولي در عمق رسوباتي از اوايل دوران چهارم وجود دارد ( حفاري چاههاي عميق آزمايشي) بهر حال وضعيت آبرفت دشت نشان مي دهد كه پادگانه هاي آبرفتي كمتر در دشت وجود دارد ( در صورت وجود درزير واريزه هاي دامنه ا ي  پنهان شده است ) وتنها رسوبات كم عمق و درياچه اي در زير و آبرفت رودخانه اي در بالا و روي اين دو به وسيله واريزه هاي دامنه اي يا رسهاي تقريبي پوشيده شده است، و مخازن سفره اي آبدار دشت مريوان بيشتر در آبرفت رودخانه‌ها و واريزه‌هاي دامنه اي قرار گرفته است (ايراني، 1370، ص 7). 

3-4- خصوصيات آب و هوا

ايستگاه سينو پتيك مريوان

ايستگاه در نزديكي شهر مريوان، جاده مريوان – سروآباد در ابتداي جاده فرعي ني در جنوب غربي درياچه زريبار قراردارد. اين ايستگاه در سال 1370 تاسيس شده است ( قبلاً در مريوان يك ايستگاه كليماتولوژي وجود داشته كه تعطيل شده است ). وضعيت حصار و تجهيزات ايستگاه مشابه ساير ايستگاههاي سينوپتيك استان است. متصدي ايستگاه تلفني اطلاعات را به كرمانشاه و حداقل و حداكثرهاي درجه حرارت را به سنندج اطلاع مي دهد (اداره هواشناسي مريوان، 1381).

1-3-4- وضعيت دما

همانطور كه جدول شماره 1-3-4   نشان مي دهد. با نفـــوذ بادهاي غربي به منطقه و عقب نشيني پر فشار جنب حاره به تدريج از اواخر مهر ماه دما پايين مي آيد و در آذر ماه افت بسيار محسوسي پيدا مي كند و در بهمن ماه به حداقل ممكن مي رسد. در واقع بهمن ماه سردترين ماه سال است. در بعضي سالها ميانگين دماي ماهانه در بهمن ماه چند درجه زير صفر بوده است به تدريج از اواخر اسفند تحت تاثير عقب نشيني بادهاي غربي به عرضهاي بالاتر و پيشروي پر فشار جنب حاره به سمت عرضهاي مياني دما شروع به بالا رفتن مي كند، و در مردادماه به اوج خود مي رسد. به طوري كه ميانگين دماي ماهانه در بعضي سالها به مرز 30 درجه سانتيگراد مي رسد، كه شرايط خشكي را بر منطقه تحميل مي نمايد ( شكل3-4). ميانگين دماي سالانه منطقه در طول دوره آماري بررسي شده ( 1381-1371 )- حدود 18/13 درجه سانتيگراد مي باشد.

1-3-4- رژيم دماي منطقه

مطالعه دما در بررسي هيدورليكهاي منطقه حوضه حائز اهميت است، زيرا دما عنصر اصلي آب و هوا است كه در تغييرات هيدرولوژيكي و بيولوژيكي و بارش منطقه اي نقش اساسي دارد. دما ميزان تبخير و تعرق، نياز آبي، نــوع پوشش گياهي و فصل رويش آن، تقويم فعاليتهاي كشاورزي ( تعيين، و مهمترين عامل موثر در ذوب بـــرف ازتفاعات و سيــلابهاي ناشي از آن است ( عليزده،  1365).

همچنانكه قبلاً اشاره شد، دماي منطقه در فصول گرم تحت تاثير پر فشار جنب حاره و در فصول سرد تحت تاثير بادهاي غربي قرار داد. بنابر اين نوسان دما در طول سال قابل توجه است ميانگين دماي سردترين ماه سال حدود 1 درجه سانتيگراد در بهمن ماه و ميانگين دماي گرمترين ماه سال 28 درجه سانتيگراد در مرداد ماه مي باشد. بنابر اين دامنه تغييرات سالانه دما 27 درجه سانتيگراد است.

در طول دوره آماري بررسي شده ( 1381-1371 ) نيز اين نوسانات ديده مي شود. در بعضي سالها ميانگين دماي سالانه بيش از 16 درجه و در بعضي ديگر به 5/12 درجه مي‌رسد كه دامنه اين نوسانات حدود 5/3 درجه سانتيگراد مي باشد ( شكل 4-4).

1-3-4- روزهاي يخبندان 

روز يخبندان روزي است كه دماي هوا حتي براي يك لحظه در آن روز به زير صفر درجه سانتيگراد نزول پيدا كند، يخبندان از نظر آب و هوايي و هيدرو لوژيكي داراي اهميت فراواني است، زيرا در اين حالت رشد و نمو گياهي متوقف شده و يا بسيار كند مي شود، و فعاليتهاي روزه مره دچار اشكال شده و از همه مهمتر اكثر بارشهاي جوي بر سطح زمين باقي مانده و نه جاري مي شوند و نه در زمين نفوذ مي كنند (ايراني، 1370، ص 144).

ميانگين تعداد روزهاي يخبندان در طي دوره آماري بررسي شده در طي سال حدود 2/98روز است. بيشترين تعداد روزهاي يخبندان مربوط به بهمن ماه و حدود 24 روز ست در مجموع حدود 3/65 روز از روزهاي يخبندان در فصل زمستان اتفاق مي افتد كه حدود 5/66 در صد از روزهاي يخبندان را در بر مي گيرد. بقيه روزهاي يخبندان به ترتيب در فصل پاييز و بهار اتفاق مي افتد. يخبندانهايي كه در فصـــل بهـــار بــه وقوع مي پيوندد تهديدي براي كشاروزي منطقه محسوب مي گردد (جدول  2-4-).

در طي دوره آماري بررسي شده مشاهده گرديده است كه تعداد روزهاي يخبندان در فروردين حتي به 17 روز نيز مي رسد. اما به طور كلي ميانگين تعداد روزهاي يخبندان طي دوره بررسي شده حدود 9/5 روز است  (شكل 5-4).

2-3-4- وضعيت بارش

اين منطقه در فصل پاييز و زمستان تحت تاثير جريانهاي دريايي مديترانه قرار مي گيرد اين جريانها رطوبت فراوان همراه داشته و به واسطه برخورد با ارتفاعات ناحيه باعث بارندگي هاي زيادي مي شود، بارندگي هاي اين شهرستان از نوع رژيم زمستاني است كه از اوايل پاييز شروع و تا اوايل خرداد ادامه دارد. ميزان بارندگي اين شهرستان زياد و از نظر ريزشهاي جوي بيشترين ريزش استان را به خود اختصاص داده است. اين امر به دليل برخورد بادهاي غربي و مديترانه اي به ارتفاعات غرب اين شهرستان و كسب شرايط ريزش و در نتيجه ميانگين بارش در حدود 5/981 ميليتمر در سال است.

نزولات آسماني در زمستان بيشتر به صورت برف و مدتها سراسر منطقه را پوشش سفيدي از برف مي پوشاند. با نزول بارانهاي بهاري و بالا رفتن درجه حرارت به سرعت قسمت اعظم آن آب شده، فقط در مناطق مرتفع تا اواخر بهار مي تواند مقاومت كند. بيشترين بارندگي در اين شهرستان مربوط به زمستان و كمترين آن در تابستان است. نمودار ترازنامه آبي مريوان نشانگر وضعيت وخيم آبي اين شهرستان در تابستان است كه شديداً در اين فصل از كمبود آب رنج مي برد. در صورتي كه در فصل زمستان و اوايل بهار مازاد آب مشاهده مي شود كه در اين زمينه نياز به تدابير شديد در رابطه با كنترل آبهاي جاري و سطحي مي باشد. بررسي و شناخت وضع بارندگي داراي اهميت بسزايي است زيرا، ريزشهاي جوي بيش از هر عنصر آب و هوايي در تمام شئون زندگي اجتماعات انساني اثر مي گذارد و با وجود اينكه تغييرات دما و افزايش آن به خصوص دردوره گرم سال باعث افزايش تبخير و تعرق مي گردد ولي به اندازه بارندگي موثر نيست. زيرا اگـــر بارندگي در يك حوضه به حد كفايت برسد، تغييرات دما نمي تواند اثر قابل ملاحظه اي داشته باشد. با تسلط بادهاي غربي بر منطقه تدريجاً بارندگي هاي معني دار، از آبان ماه شروع مي‌شود و تا ارديبهشت ادامه مي يابد
بارندگيهاي منطقه بيشتر از نوع زمستانه است. بيشترين مقــدار بارندگي به اسفند ماه و بعد از آن فروردين مربوط مي شود. كه علت آن را علاوه بر تاثير بادهاي غربي بايد به همرفت دامنه اي نسبت داد كه بر اثر افزايش تدريجي دماي هوا روي دامنه هاي آفتابگير به وقوع مي پيوندد. ميانگين سالانه بارندگي 5/981 ميليمتر است كه  رقم قابل توجهي محسوب مي شود. و اثر آن در پوشش گياهي غني منطقه مورد مطالعه انعكاس يافته است ( جدول 3-4).

1-2-3-4- توزيع فصلي بارش

همانگونه كه اشاره شد بارش منطقه بيشتر از نوع زمستانه است، يا به عبارتي مي توان گفت كه بيشترين بارندگي در فصل سرد سال يعني پاييز و زمستان صورت مي گيرد. به طوري كه حدود 75 در صد از مجموع بارندگي سالانه در اين دو فصل اتفاق مي افتد. بنابر اين بارندگي منطقه به ترتيب در فصول زمستان، پاييز و بهار صورت مي گيرد. بارندگي فصل تابستان به قدري ناچيز است كه تقريباً قابل چشم پوشي است.

2-2-3-4- رژيم بارش

رژيم بارش در ماه هاي مختلف متغير است. بارندگي هاي منطقه به تدريج از اواخر مهر شروع مي شود. و تا آذر ماه روند فزاينده اي به خود مي گيرد. در طي دي و بهمن افت ناچيزي پيدا مي كند سپس در اسفند ماه به اوج خود مي رسد. دو باره در فروردين ماه افت ناچيزي پيدا مي كند و از ارديبهشت افت بسيار محسوسي پيدا مي كند و سير نزولي مي يابد و در ماههاي تابستان به حداقل ممكن مي رسد. علاوه بر توزيع متغير ماهانه بارش، مقدار آن در سالهاي مختلف نيز متغير است. به طوري كه در بعضي سالها از 1300 ميليمتر فراتر مي رود و در بعضي ديگر از سالها به كمتر از 600 ميليمتر مي‌رسد. بنابر اين منطقه بــه تنـاوب شــرايط خشك و مــرطــــوبي را سپري مي كند (شكل
8-4).

3-3-4- رطوبت نسبي

رطوبت نسبي يكي از فاكتورهاي مهم اقليمي است. اين عامل به نوعي با دماي هوا ارتباط تنگاتنگي دارد. بطوري كه هر چه دماي هوا افزايش يابد از مقدار رطوبت نسبي كاسته مي شود و برعكس. به عبارتي با افزايش دما، رطوبت نسبي كاهش مي يابد و با كاهش دما بر مقدار آن افزوده مي شود ( در واحد حجم هوا ).

بر اساس دوره آماري بررسي شده ( 1381-1371)، در منطقه مورد بررسي ميزان رطوبت در مرداد ماه به حداقل ممكن مي رسد ودر دي ماه به اوج خود مي رسد. روند افزايش رطوبت نسبي از اوايل مهر مـــاه شروع شده و از اواخـــر ارديبهشت رونــد كاهشي آن بسيار محسوس مي گردد (شكل 9-4).

مقدار رطوبت نسبي در دي ماه حدود 65% است و اين مقدار براي مرداد ماه كه رطوبت نسبي به حداقل ممكن مي رسد حدود 38% است. اين نوسانات در طي سالهاي مختلف نيز ديده مي شود. به طوري كه ميانگين رطوبت نسبي در طي دوره آماري بررسي شده بعضي سالها حدود 58 % بوده است اما در بعضي سالها به حدود 46% رسيده است (شكل 10-4). 

كه اين امر با خشكساليها، ارتباط پيدا مي كند. در سالهاي خشك ميانگين رطوبت نسبي كاهش يافته و در سالهاي پر باران، افزايش مي يابد. بررسي شرايط رطوبتي منطقه و پيش بيني روند آن براي بخش كشاورزي در منطقه مورد مطالعه بسيار حائز اهميت است كه به آن اشاره خواهد شد0

4-3-4- نوع تيپ اقليمي منطقه

براي مشخص كردن ميزان بري بودن منطقه اقدام به ترسيم نمودار آمبر و ترميك منطقه شده است ( شكل 11-4).

با توجه به نمودار مشخص شده است كه از ا واخر ارديبهشت به موازات افزايش دما، بارندگي به شدت كاهش مي يابد، در نتيجه شرايط خشكي بر منطقه تحميل مي گردد. اين شرايط كمابيش تا اواسط مهر تداوم مي يابد. در بقيه ايام سال منطقه شرايط مرطوب تا نسبتاً مرطوبي را دارا است.
4-4- خاك

خاكهاي اين منطقه عمدتاً تحت تاثير عوامل  آب وهوايي،سنگ مادر،پوشش گياهي و ناهمواري زمين  تشكيل شده ودر پروسه تشكيل خاك فرايندهاي فيزيكي (بويژه يخبندان) و شيميايي(تجزيه شيميايي سنگها توسط  باران ورطوبت زياد اطراف درياچه كه براي نمونه رطوبت زياد موجب تجزيه سنگ خارا در شمالغرب درياچه شده است (ايراني، 1370، ص 31).

وفرايندهاي مكانيكي (سرما وگرما ) عمل كرده وآبهاي جاري موجب حمل آن به پـــاي كوهها وچاله ها گرديده كه در نهايت خاكهاي عميق با بافت متوسط  تا سنگين را تشكيل داده است. 

انواع سريهاي خاك :

با در نظر گرفتن وضع مورفولوژي و فيزيو گرافي حوضه ونيز مشخصات خاك از قبيل رنگ، بافت، قابليت نفـــوذ، مقدار سنگريزه و عوامل پستي و بلندي و…  خاكهاي حوضه مورد مطالعه در 4 سري به شرح ذيل مشخص گرديده كه هريك جداگانه تشريح خواهد شد.

1- سري زريبار :  اين سري داراي خاك عميق خاكستري يا قهوه اي مايل به خاكستري با بافت (silty  clay  loam ياsilty  clay) كه خاكهاي اطراف درياچه زريبار را در بر مي گيرد  بافت آن در سطح سبكتر و به طرف داخل داراي ساختمان توده اي شكل و سنگين است.سطح آب زير زميني در حدود يك تا دو متر است، اين سري داراي دو تحت سري بنام 1- تحت سري زريبار با زهكشي طبيعي ضعيف 2- تحت سري مرطوب زريبار در سواحل باتلاق با عمق آب زير زميني كمتر از يك متر در آن .

2- سري مريوان : اين سري داراي خاك عميق قهو ه اي و متراكم و چسبنده است. بافت سنگين (c يا c.l) و ساختمان آن در طبقه سطحي مكعبي درشت دانه است ودر طبقه دوم ( 40-15 سانتي متري) ساختمان منشوري و درشت دارد كه به مكعبي گوشه دار تبديل مي گردد. وبه طرف اعماق منشوري خيلي درشت است، در اين طبقه آهك به مقدار كم بصورت دانه هاي فشرده ديده مي شود.

3- سري وله ژير : اين سري حد بين كوه ودشت و رسوبات آبرفتي و واريزه هاي بادبزني شكل حوضه قراردارد. داراي خاك عميق به رنگ خاكستري مايل به قهو ه اي روشن تا قهوه اي مايل به خاكستري است. بافت كلي خاك (gravely.s.c.l) ودر سطح مقدار رس بيشتر است. طبقه سطحي خاك بدون شكل بوده يا مكعبي خيلي ضعيف است، طبقه پايين داراي ساختمان فيزيكي  مكعبي يا گوشه اي مشخص مي باشد، لايه هاي سنگ ريزه بين اعماق 50 تا 150 سانتي متري فراوان است. خاك طبقه روئي غير آهكي ولي طبقه پايين تر از 80 سانتي متري آهك سخت شده بصورت دانه هاي ريز در مي آيد.

4- سـري لنج آباد :  اين سري خاكهاي دشت شرقي مريوان را در بر مي گيرد كه داراي خاك قهو ه اي مايل به قرمز بوده و بافت(  C يا C.L ) است و آهك در طبقات زيري بصورت concretion بوده و داراي ساختمان فيزيكي مكعبي با گوشه هاي مشخص ريز تا متوسط است، مقدار رس در اين طبقات نيز بيشتر است اين سري با سري وله ژير مخلوط شده و سري مختلط لنج آباد وله ژير را تشكيل مي دهد، بافت سطحي خاك c.l طبقه زيرين از (C يا C.L ) و ساختمان زيرين از مكعبي گوشه دار متوسط تا منشوري متوسط متغيير است. مقدار سنگريزه در اين سري بسته به ميزان رسوبات آبرفتي تغيير مي كند( همان، ص32).

5-4- طبقه  بندي اراضي

اراضي اين منطقه تحت تاثير عوامل موثر از قبيل امور آبياري، عمق خاك و تعداد طبقات رنگ، بافت، قابليت نفوذ، ساختمــان فيزيكي و... با در نظـر گرفتن راهنماي طبقه بندي اراضي مي توان به 5 درجه تقسيم كرد. ( گزارش خاك شناسي شماره 162)

اراضي درجه I
بسيار مناسب براي آبياري و كشت انواع گياهان زراعي ( نجفي،1369، ص 630).

اراضي درجه II
قابل كشت و براي آبياري و كشاورزي مناسب است، ليكن بعلت وجود شرايط بخصوص صرف هزينه هايي جهت بهبود آنها قبل از عمل آبياري لازم است.

اراضي درجه III
قابل كشاورزي و براي آبياري و كشاورزي تا حدودي مناسب است،اما بعلت وجود عوامل محدود كننده اي مانند مقدار متوسط سنگريزه مخلوط با خاك ( 40% تا 70%) در بعضي جاها رطوبت زياد و سطح آب زير زميني بالا نياز به صرف هزينه دارد.

اراضي درجه I V
با صرف هزينه قابل آبياري است.
اراضي درجه V
غير قابل كشت كه شامل درياچه و باتلاقهاي اطراف آن و اراضي سنگلاخي و مسيلها است كه بطور قطع غير قابل آبياري تشخيص داده شده است.

در كل خاكهاي كشاورزي منطقه داراي عمق زياد، بافت نسبتاً سنگين تا سنگين، قابليت نفوذ كم، با شيب ملايم و بدون فرسايش شديد ( در سطح دشت ) و بــــدون شـــوري و پستي و بلندي است  ( ايراني، 1370،ص34).

6-4- فرسايش

از آغاز پيدايش كره زمين، باد و باران قشر سطحي آن را شسته يا از جا كنده و اجزاي آن را از نقاطي به  نقطه ديگر حمل كرده است به اين ترتيب بستر نهر ها، مخروطه افكنه ها ودلتاي رودخانه ها بعضي از چالها و تپه هاي شني بوجود آمده ودر نتيجه سطح زمين تدريجاً دچار تغيير شكل شده است ( كردواني،  1376، ص 97).

انواع فرسايش منطقه مورد مطالعه فرسايش خطي به دو شكل فرسايش شياري و خندقي ديده مي شود، فرسايش شياري در سنگهاي شيلي وگاهي به ندرت در سنگهاي آندزيتي ديده مي شود. در مناطقي كه برف گير است و در طول روز از آفتاب كمتري بهره مند  است. بر ارتفاع برف افزوده مي شود و پس از ذوب برف شيارهايي بصورت بارو پديد مي آيد كه به دليل ذوب برفها است و به آن فرسايش شياري برفي مي گويند. در دامنه هاي مقعر كه جهت شيب توپوگرافي آن داراي هم گرائي دروني است بر اثر بارش بارانهاي شديد در زمان كوتاه شيارهايي در سطح خاك ايجاد شده است و اين شيارها نوعي فرسايش خاص را ايجاد كرده است كه به آن فرسايش شياري – آبي مي گويند. فرسايش خندقي را فقط در پايين ترين نقاط ارتفاعي كوهستان در مناطقي كه در طول سالها رسوبات بر اثر تغيير شيب از واحد مورفو لوژي كوهستان به واحد مورفولوژيكي تپه ماهور انباشته شده است مي توان ديد ( رضائي، 1380).

7-4- منابع آب

1-7-4- هيدرولوژي آبهاي سطحي جاري

          اين منطقه داراي دو رودخانه نسبتاً دائمي و يك رودخانه فصلي است.رودهاي دائمي عبارتند از :  رودخانه مريوان كه از ارتفاعات شرقي حوضه ( آبخيز زريبار ) سرچشمه گرفته و از شرق به غرب جريان پيدا مي كند اين رود با در نظر گرفتن دورترين آبراهه آن تا محل تلاقي با آب خروجي زريبار داراي 6/12 كيلو متر طول بوده كه در زمينهاي آبرفتي دشت شرقي مريوان جريان دارد ودر حقيقت زهكشي زمينهاي اطراف است، مجموع آبدهي سالانه آن حدود 11ميليون متر مكعب بوده و حداكثر دبي سيلاب آن حدود 50 متر مكعب در ثانيه برآورد شده است. اين رودخانه تقريباً داراي جريان دائمي بوده و حداقل آن در مرداد يا شهريور ماه مشاهده مي شود كه به 70 تا 50 ليتر در ثانيه مي رسد.

و رودخانه ديگر، رودخانه زريبار است كه زهكشي اصلي حوضه ( آبخيز زريبار) است و از درياچه زريبار سرچشمه مي گيرد، كه پس از مسافتي، آب رودخانه مريوان به آن مي ريزد و به تدريج چشمه هاي اطراف نيز وارد اين رودخانه شده و تا محل خروج از حوضه بر ميزان آب آن افزوده مي شود و به دليل پر آبي بعضي از اين چشمه ها از جمله در مسيل ريخلان ( با حدود 409 ليتر در ثانيه ) در قسمت پايين دست رود خانه، حتي در مواقع خشكي بستر آن ( در قسمت مياني ) داراي آب بوده و به احتمال زياد آب اين چشمه در اثر نفوذ آب درياچه است كه در بالا دست آن قرار گرفته و به دليل بالا بودن ارتفاع آن نسبت به دشت ريخلان موجب تغذيه چشمه ها در اين محل شده است.

طول رودخانه زريبار، با در نظر گرفتن سرشاخه آب مريوان تا مخرج حوضه حدود 26 كيلومتر است. ميزان آبدهي سالانه آن تا اشل بر قلعه، حدود 61 ميليون متر مكعب در سال ( 94/1 متر مكعب در ثانيه ) و با احتساب كل حوضه حدود 73 ميليون متر مكعب در سال محاسبه گرديده است.

يك رودخانه فصلي نيز به نام چم دره تفي دارد كه از ارتفاعات شمال غربي كوه ميرحاجي سرچشمه گرفته و در جهت شمال و سپس شرق جريان پيدا كرده و آنگاه به درياچه زريبار مي ريزد. اين رودخانه داراي بستر پر شيب و سيلابي بوده ودر فصل تابستان آب بسيار كمي دارد كه براي مزارع روستاي دره تفي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين رودخانه به دليل اين كه در مسير آن هنوز اشل اندازه گيري دبي نصب نشده، فاقد داده هاي هيدرومتري است.

2-7-4- هيدرو لوژي آبهاي سطحي راكد

1-2-7-4-درياچه زريبار

درياچه زريبار مريوان با توجه به چشم اندازهاي زيبايي كه پيرامون آن وجود دارد. مهم ترين پديده ژئومورفولوژيكي استان كردستان است.

وسعت اين درياچه طبيعي 5/8 كيلومتر مربع ( درازاي حدود چهار كيلومتر و پهناي حدود 75/1 كيلومتر ) و حوزه آبريز آن حدود 214 كيلومتر مربع است. براساس داده‌هاي دريافتي از ماهواره لندست، كا سموس و اسپات گسترش درياچه زريبار طي دوره 35 ساله تقريباً ثابت بوده و از نوسانات بسيار كمي برخوردار بوده است. همين بررسي ها حاكي ازآن است كه علي رغم اين ثبات كوتاه مدت درياچه در روزگاران دور، كه تعيين زمان دقيق آن نياز به پژوهشي مفصل دارد، وسعتي بيش از آنچه كه امروز دارد، داشته است ( گروه مطالعه هامون،  1375).

حداكثر عمق درياچه 6 متر، حداقل آن 3/1 متر و عمق متوسط حدود 5 متر محاسبه شده است اين درياچه داراي آب شيرين بوده و باتوجه به كيفيت آن و اكوسيستم اطراف يكي از پديده هاي با ارزش طبيعي كشور بشمار مي رود.

مساحت حوزه آبريز آن حدود 94 كيلو متر مربع بوده ( اين مساحت سطح درياچه  را نيز در بر مي گيرد) و با در نظر گرفتن سطح متوسط 15 كيلومتر مربع در سال عادي، مساحت حوزه آبريز تغذيه كننده سطحي درياچه در حدود 79 كيلو متر مربع برآورد شده است. با استفاده از نتايج تحليل منطقه آبدهي، جمع آبدهي سطحي ورودي به درياچه در حال حاضر 8/40ميليون متر مكعب در سال تخمين زده مي شود. معذالك، شواهد وبررسيهاي زمين شناسي و هيدرولوژي بيانگر اين واقعيت  است  كه تغذيه درياچه به وسيله آبهاي زيرزميني نيز قابل توجه است.چشمه هاي زيادي در كف درياچه وجود دارد.(محل اين چشمه ها در موقع يخ بستن سطح درياچه كاملاً مشهود است.زيرا محل چشمه ها يخ نمي بندد) كه احتمالاًبــرخي از اين چشمه ها از آبهاي زيرزميني خارج از حوضه تغذيه مي شوند. درياچه زريبار به عنوان منبع تغذيه،و تعديل كننده آب رودخانه زريوار به حساب مي آيد (ايراني،1370، ص 265).

2-3-7-4-كيفيت آب درياچه

تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشان داده كه از سال1363-1352تغييرات نسبتاً زيادي در كيفيت آب درياچه بوجود آمده،چرا كه در آن زمان آب درياچه از نظر كيفيت نزديك به رديف يك و بسيار خوب بوده (از نظر وجود پلاكتونها وموجودات كفزي در حد بسيار بالائي بوده)اما به مرور در اثر بي توجهي مسئولين امر وبه ويژه شرايط جنگي در دهه اخير موجب آلودگي درياچه شده واز طرفي در اثر پوسيده شدن گياهان در كف درياچه يك آلودگي ثانوي به وجود آمده ومقدار اكسيژن درياچه كاهش پيدا كرده،چون هنگام شب عمل فتوسنتز متوقف مي شود وتجزيه مواد آلي ورودي به كف درياچه ادامه پيدا كرده و باعث بالا رفتن CO2  مي شود و مصرف اكسيژن بيشتر شده،در نتيجه كاهش مقدار آن،بسياري از انواع آبزيان حالت خفگي پيدا كرده واز بين مي روند.آب درياچه بوي گياه پيدا كرده و مقدار اكسيژن محلول در آن،بطور متوسط7/10تا 4/10گرم در ليتر بر آورد شده است.مطالعات اخير نشان مي دهد كه با از ميان رفتن شرايط جنگي ونظارت حفاظت محيط زيست بر اكوسيستم درياچه،شرايط نامساعد آن تا حدودي ازميان رفته وكم كم تعادل طبيعي خود را پيدا مي كند. علي رغم منابع آلوده كننده اين درياچه داراي آب شيرين بوده واثري از املاح نمك در آن مشاهده نشده است. بنابراين براي هرگونه برنامه ريزي و توسعه كشاورزي محدوديتي ندارد. وبا توجه به اينكه كيفيت آب، رودخانه زريبار نيز وضعي مشابه درياچه دارد وبراي بهره برداري محدوديت ندارد (ايراني، 1370، ص 271).

3-2-7-4-كيفيت شميايي آب درياچه

با توجه به اينكه درياچه زريبار يك اكوسيستم  بسته بوده و تنها به وسيله يك رودخانه به خارج ارتباط داشته و منبع تامين آب درياچه تعدادي چشمه كف جوش و آبهاي سطحي در فصل بارندگي است. براساس مطالعات انجام شده هيچ گاه ميزان اكسيژن محلول درياچه از P=7/5 كمتر نبوده و PH  آب نيز در حد متعادلي مي باشد0

4-2-7-4-كيفيت فيزيكي آب درياچه

در اين درياچه به پيروي ازيك قاعده طبيعي و اكو لوژيك تاثير پذيري از تغييرات آب و هوايي محيط و منطقه حاكم بوده و بر اين اساس درجه حرارت آب در فصول سال متغيير بوده بطوري كه در فصل زمستان درجه حرارت سطح آب به زير صفر رسيده كه بر اثر اين كاهش دما در ايام زمستان سطح درياچه پوشيده از يخ مي باشد. ودر اعماق پايين تر از يك متر بين 2 تا 4 درجه اندازه گيري شده است. در فصل گرما نيز درجه حرارت آب در ايستگاههاي چند گانه در برخي اوقات به 26 درجه سانتيگراد نيز رسيده است. بوي آب در غالب نقاط درياچه طبيعي بوده و بوي غير عادي حتي در فصل گرما كه درجه حرارت آب ماگزيميم مي باشد به مشام نمي رسد.

5-2-7-4- حيات  جانوري و گياهي درياچه

درياچه زريبار داراي جوامع گياهي و جانوري و توليد بيولوژيك بالايي است و شرايط زيستي لازم را براي طيف بزرگي از زيستمندان فراهم مي كند كه از نظر رويشگاه طبيعي و زيستگاه جانوران به ويژه پرندگان آبزي در خور اهميت است. درياچه زريبار به علت داشتن آب شيرين، شرايط لازم را براي رشد در زندگي انواع ماهيان پديد آورده است.

مهمترين ماهي هايي كه در درياچه وجود دارند عبارتند از : ماهي كپور، عروس ماهي و آمور. ماهي كپور از ماهي هاي بومي درياچه محسوب مي شود و داراي ارزش اقتصادي بالايي است و با دوشيوه صيد با تور و با قلاب شكار مي شود. در درياچه زريبار تعداد از پرندگان آبزي، سراسر سال را به لحاظ شرايط زيستگاهي مناسب بصورت بومي مي گذرانند كه عمده ترين آنها كشيم كوچك، كاكائي سر سياه، حواصيل خاكستري، آگرت كوچك، پليكان، مرغ نوروزي، فلامينگو، مرغابي وحشي و غاز هستند. 

همچنين اين مكان شرايط مطلوبي را براي زمستان گذراني انواعي از پرندگان مهاجر آبزي از قبيل چنگرواردك سر سبز و مرگرس بزرگ بوجود آورده كه قابل توجه است. از رده پستاندران آبزي فقط يك گونه سگ آبي يا شنگ در اين اكوسيستم يافت شده و زندگي مي كند. در نيزارها و خشكي هاي اطراف درياچه، گونه هاي ديگري نظير گرگ آسيايي، خرگوش، روباه معمولي و گراز زندگي مي كنند (مطالعات هامون،1375، ص 102).

در حال حاضر مواد آلي و فضولات قابل ملاحظه اي از اطراف به درياچه وارد شده كه زمينه رشد بيش از حد گياهان آبزي را فراهم مي كند. روستاييان از نيزارهاي اطراف درياچه در ساختمان سازي ( سقف خانه ) استفاده مي نمايند. مي توان جهت ترويج صنايع دستي از اين نيزارها در حصير بافي و كارهاي دستي زينتي استفاده مطلوب نمود.
3-7-4- آبهاي زير زميني

حوضه مورد مطالعه به دلايل زيادي داراي منابع آب زير زميني فراواني است، برخي از اين دلايل به شرح ذيل بيان مي گردد.

1- ريزش هاي جوي فراوان. 

2- وجود كوههاي آهكي. 

3- ضخامت زياد آبرفتها و طبقات غير قابل نفوذ بستر آن. 

4- واقع شدن درياچه زريبار در وسط دشت مريوان به عنوان محل انباشت بخشي از آبهاي حوضه كه در نتيجه موجب تغذيه فراوان آبهاي زير زميني و سفره هاي آب دار مي گردد، علاوه براين عوامل شيب بسيار كم دشت مريوان نيز سبب مي شود تا آبها زودتر از حوضه تخليه نشوند و بر سطح زمين مانده و فرصت بيشتري براي نفوذ پيدا كنند. و از طرفي بر اساس مطالعات مهندسي مشاورمهاب در منطقه مريوان، شيب طبقات زمين شناسي به گونه اي است كه مقدارزيادي آب زير زميني از حوضه‌هاي مجاور وارد حوضه مي شود. مطالعات فوق همچنين نشان داده است كه : 

1- در دشت جنوبي درياچه زريبار ( دشت ني، وله ژير و كاني سانان) جرياني از آب زير زميني از غرب به شرق وجود دارد.

2- سطح آب زير زميني در قسمتهاي مختلف دشت متفاوت واز 35 % متر در يك كيلومتري جنوب شرق درياچه تا 5 متر در دشت ريخلان متغيير است، بنابراين هر چه به حاشيه درياچه نزديك مي شويم از نوسان سطح آب زير زميني كاسته مي شود ولي، بطور متوسط حدود دو متر سطح نوسان آب زير زميني داريم ( دفتر مطالعات امور آب 1350).

3- به دليل كوچك بودن حوضه وعرض كم جبهه ورودي و خروجي وشيب جريان، آب زير زميني ورودي و خروجي تقريباً يكي است و جريان دوره اي خروجي يكسان است و در سال هر چه جريان ورودي ونفوذ داشته باشيم بصورت جريان خروجي بادي چشمه ها از حوضه خارج مي شود. و تغييرات حجم مخزن در بهـــار نيز در مدت تابستان و پاييز بصورت جريان سطحي ( چشمه ها) از حوضه خارج مي گردد.
4- اين موضوع نشان مي دهد كه اگر چه حفر چاه در جنوب درياچه براي بهره برداري از آب زير زميني مناسب است ولي در صورت بهره برداري از آب زيرزميني در اين محدوده، چشمه هاي آبرفتي پايين دست كه بر روي هم و بي قابل ملاحظه اي دارد و از آب زير زميني تغذيه مي كنند خشك خواهند شد. بنابراين استفاده از آب زير زميني در اين محدوده چندان مقرون به صرفه نيست (ايراني، 1370، 
ص 274).

لذا:

1- كنترل سطح آب زير زميني در دشت جنوبي درياچه بايد از طريق بهره برداري در ارتفاعات بالا دست صورت گيرد و با پايين افتادن سطح آب زير زميني، به اين صورت مي توان جريان آبي را كه به سمت رودخانه زريبار جريان دارد قطع كرد. 

2- كنترل آبهاي غير مصرف در درياچه مي تواند به ذخاير آب زير زميني كمك كرده و آنرا تقويت نمايد تا در فصل مصرف مورد بهره برداري قرار گيرد.

3- اگر در آينده از آب زير زميني به طور بي رويه بهره برداري شود براي تقويت و تغذيه آن در جنوب درياچه، مي توان در مسيلهاي سيلابي ( دره اصحاب، ني، دولاش، وله ژيرو بيان) كه داراي بستر قابل نفوذ هستند و در زمستان و اويل بهار آب زيادي دارد در فواصل مناسب حوضچه هايي درست كرد كه درآنها آب جمع شود تا فرصت بيشتري براي نفوذ داشته باشد و بدين ترتيب در سال مقدار زيادي آب به زمين نفوذ كرده و باعث تغذيه بيشتر آب زير زميني مي گردد، البته چنين اقدامي زماني بايد صورت بگيرد كه سطح آب زير زميني در اثر استفاده بي رويه پايين افتاده و ديگر بهره برداري از آن مقرون به صرفه نباشد  ( همان ).

8-4- پوشش گياهي

شرايط اقليمي حاكم بر منطقه موجب گرديده است كه در ارتفاعات و اطراف شهرستان مريوان پوشش جنگلي بي نظيري در كوهپايه ها و كوهستانها ي اين ناحيه پديد آمده و مناظرزيبايي را به وجود آورده است  ( مطالعات هامون، 1375، ص 99).

با توجه به شرايط طبيعي حاكم به ويژه آب و هوا ريزشهاي جوي فراوان، موقعيت كوهستاني جهت چين خوردگيها و نفوذ توده هاي هواي مرطوب در زمستان و بهار پوشش گياهي متنوع شامل درختان پهن برگ دردامنه ها و مرتع و چمنزار ( نواحي مرتفع) است كه محل مناسبي براي چراي فصل دام است. تمامي دامنه هاي شمالي و شرقي، بويژه دامنه هاي مشرف به درياچه زريبار پوشيده از جنگل انبوه بلوط با گونه هاي مختلف و انواع گياهان است. بطور كلي پوشش مرتعي و جنگلي حوضه مورد مطالعه را با در نظر گرفتن ناهمواريها مي توان به شرح ذيل طبقه بندي كرد:

1- پوشش جنگلهاي مخلوط با گياهان علفي و چمنزار كوهستاني كه چراگاه فصلي را تشكيل مي دهند.

2- پوشش جنگلي متراكم دامنه هاي كم شيب و تپه ماهورها از نوع بلوط با گياهان زير درختي.

3- پوشش متوسط تا خوب گياهان استپي ( استپ كوهي ) با قابليت چراي متوسط تا خوب برروي واريزه ها. 

4- پوشش زياد گياهان باتلاقي، و چمنزارهاي اطراف درياچه كه چراگاه تابستاني هستند.

5- پوشش گياهان فصلي زراعي و قلمستاني برروي آبرفتها و سطوح هموار.

1-8-4- جنگل

جنگل محدوده اي پوشيده از درختان، درختچه ها، پوشش گياهــــي زنده، پوشش مرده ( فلوروفن )، حيات وحش و…. است كه هــــــمراه با محيط مشخص از نظر فاكتورهاي ادافيكي (خاكي)، كليماتيك (اقليمي) و بيـــــوتيــك (حياتي)، زندگي در آن بـه حالت تعادل وجود دارد (نجفي كاني، 1377).

امروزه جمعيت شهري به محض يافتن اوقات فراغت بسوي جنگلها و فضاي سبز روي مي آورند.
جنگل علاوه بر ارزش اقتصادي داراي ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي است ( مطيعي لنگرودي،1373)

شهرستان مريوان و حومه آن درست در محل گره خوردگي  ارتفاعات زاگرس در منطقه غرب قرار گرفته است. بلندي اراضي آن بين 1000 و 3200 متر از سطح دريا مي باشد، جهت استقرار كوهها در يك امتداد نيست  و درواقع گرچه رويهم رفته جهت كوهها شمال غربي – جنوب شرقي يا، جنوب غربي است. ولي بيشتر به شبكه بندي كوهستاني مي ماند كه تار و پود آن بطور نامنظم قرار گرفته است. چنين شرايطي در مهار رطوبت رسيده از غرب و جنوب غربي، نقش عمده اي بازي مي كند ( قصرياني و طباطبائي،  1371، ص231).

اين عامل سبب سر سبزي و جنگلي بودن اين منطقه شده است. پيچيدگي ناهمواريهاي اين منطقه حتي سبب شده است كه روي دامنه هاي مختلف درختان متفاوتي رشد كنند. اين شرايط درمحدوده دهستان زريبار قابل لمس است. به عنوان مثال روي دامنـه هاي غربي درختاني مانند دار مازو، ويول، وغيره… و روي دامنه هاي شرقي درختان بلوط و بنه ديده مي شود ( همان ).

در كل منطقه با توجه به شرايط طبيعي داراي پوشش گياهي نسبتاً مطلوبي است جنگل‌هاي بلوط آن به عنوان يك مشخصه حوضه درآمده است و در سطح وسيع تمام ارتفاعات و كوهپايه ها را فراگرفته است. جنگلهاي بلوط شامل 1- دارمازو 2- ويول 3- پسته وحشي ، گلابي وحشي، زالزالك، بادام وحشي، زبان گنجشك شير خشت، سقز مي‌باشد.

در اطراف رودخانه ها بوته هاي سوزني برگان و در دامنه هايي با شيب متوسط وتپه ماهورها، پوشش جنگلي پهن برگ ( عمدتاً بلوط) غالب هستند. پوشش حاشيه درياچه و باتلاقها ي آن را نيزار و چمنزار تشكيل مي دهد كه مرتعي مناسب براي دامها است. گون نيز به طور پراكنده در سطح مراتع به چشم مي خورد ( ايراني،1370، ص 38).

  پوشش جنگلي مريوان در پيوند با درياچه زريبار منظره بسيار بديعي به وجود آورد ه است كه نظر هر بيننده اي را به خود جلب مي نمايد.

با وجود عوامل محدود كننده اي از قبيل قطع بي رويه درختان در دهه اخير به علت شرايط جنگلي و عدم نظارت و كنترل سر جنگل داري برنحوه استفاده از منابع طبيعي در حوضه مورد مطالعه و با سرماي شديد زمستان و كمبود سوخت هاي فسيلي، اهالي مريوان و حومه براي تامين سوخت زمستاني خود به استفاده از چوب توسل جسته و در اين ميان عده اي سود جو و فرصت طلب نيز براي كسب درآمد اقدام به قطع غير مجاز درختان جنگلي نموده اند. چراي زود رس بهاره و دير پاي پاييزه ( و چرا نيدن بيش از حد مجاز دام در مراتع به دليل عدم تعادل بين تعداد دام و ظرفيت مراتع كه خود يكي از موارد دخالت غير مستقيم انسان در تخريب جوامع گياهي است ) تبديل مراتع به زمينهاي زراعي گاه نيز جنگل و مرتع را براي توسعه زمينهاي زير كشت به ويژه كشت غلات ازبين مي برند كه اين كار در تخريب جنگل و مرتع مؤ ثر بوده و جنگل در اين حوضه نيز آن وسعت و تراكم گذشته را ندارد.

2-8-4- مراتع

مراتــع زميني است كه حداقل مدتي از ســال داراي پوششي از گياهان مرتعي خودرو باشد ( كردواني، 1371، ص57).

در قسمتهاي وسيعي از غرب و شمال دهستاني مراتع درجه يك وجوددارد كه سبب شده است روستائيان به دامداري روي بياورند و منابع گوشتي براي شهرستان مريوان باشند اكثر مراتع در كوهستانها قرار دارند و وسعت آنها در دشتهاي محدود است 0

مراتع شهرستان مريوان بهترين مراتع استان كردستان به شمار مي روند و اين منطقه داراي مراتع درجه يك تا سه هستند ( محجوب، 1368).

مراتع علاوه بر تامين تغذيه دامها، در زندگي حيوانات وحشي، حفاظت خاكها، وتعادل اكولوژيكي و هيدرولوژيكي آبخيزها، جلوگيري از سيلابها و ازدياد آبهاي زير زميني اهميت خاصي دارند همچنين فراورده هاي با ارزشي چون گياهان داروئي صمغي و خوراكي از اين مراتع بدست مي آيند 

منطقه مريوان و به تبع دهستان زريبار به دليل برخورداري از شرايط اقليمي مطلوب به صورت يك سرزمين سبز و خرم به ويژه در اواسط بهار واوايل تابستان بشمار مي رود. خاك اين منطقه عمدتاً داراي عمق زيادي است. به ويژه در دره هاي كم عمق، خاكهاي شسته شده از كوهستانهاي اطراف ته نشين شده و با عمق متفاوت تشكيل يافته اند و علاوه بر اين از نظر تركيب و داشتن مواد آلي بيشتر و افق هاي تكامل يافته مطلوب هستند. اين خاكها آمادگي بيشتري براي روياندن گياهان مرتعي و جنگلي دارند، ريختن برگ درختان جنگلي و ديگر گيــاهــان علفي و چــــوبي در اين منطقه از نظر تامين هوموس  و مواد آلي خاك، نقش مهمي بازي مي كنند (قصرياني و طباطبايي،1371، 
ص 373).

پراكنش بارندگي در اين منطقه نيز غالباً در فصل بهار، پاييز و اواخر زمستان است كه بهترين فصل رويش گياهان مرتعي است و به ويژه گياهان مرتعي خوشخوراك يكساله مانند گراسهاي يكساله و گونه اي يك و چند ساله يونجه، شبدر، اسپرس، خلر، ماشك و غيره با استفاده از اين رطوبت به خوبي مي رويند. چنانچه در منطقه ني و… علاوه بر گونه هاي مختلف گراسهاي خوشخوراك و مغذي، تعدا د زيادي از يونچه ها، شبدر ها، شنبليله ها، اسپرس و غيره… ديده مي شود.

هم آئي اين همه شرايط مناسب براي استقرا ر مراتع پر ارزش در واقع نعمت بزرگي براي دامپروران اين منطقه مي باشد، اما متاسفانه در اثر ضعف مديريت قسمت اعظم اين نعمت بيهوده به هدر مي رود و چراي بي رويه و خارج از فصل اين مراتع را تخريب مي نمايد ( همان ).

به علاوه آمارهاي موجود بيانگر آن است كه از اين مواهب طبيعي بصورت علمي و كار آمد استفاده نمي شود. بهره برداري سنتي همچنان بصورت شيوه غالب مي باشد. در صورت اجراي طرحها و برنامه هايي براي احداث واحد هاي صنعتي و نيمه صنعتي دامداري و دامپروري بخش زيادي از مشكلات ساكنان اين دهستان مرتفع خواهد گرديد.

9-4- زندگي جانوري

وضع ويژه آب و هوايي، تنوع اقليمي و جغرافيايي، شرايط توپوگرافي وجود منابع سرشار آب و پوشش گياهي مناسب، زمينه مساعدي را براي زيست انواع پستاندران، پرندگان و آبزيان فراهم نموده است و از اين نظر يكي از مستعد ترين نواحي زيستگاه محسوب مي شود. و زندگي جانوري از تنوع ويژ ه اي برخوردار است 0

جانوران مزارع و مراتع كم ارتفاع عبارتند از : گراز ( خوك وحشي )، كفتار، شغال، گرگ، روباه، راسو، سمور، گوركن، سگ، خرگوش، آهو، سنجاب ودر مناطق كوهستاني مرتع و ارتفاعات حيواني مانند كل، بز ( بز كوهي ) پلنگ بسيار نادر و كم زيست مي كنند همچنين در مناطق جنگلي حيواناتي مانند قوچ، ميش، خرس وجود دارند. پرندگان متعددي اعم از مهاجر و بومي در اين منطقه وجود دارند كه مهمترين و فراوان ترين آنها عبارتند از : كبك، تيهو، كبوتر وحشي، غاز، لك لك، انواع مرغابي، حواصيل، خروس كولي، سبزقبا، داركوب، زاغ چكاوك، طوطي، بوتيمار، شاهي، قرقي، عقاب، شاهين، گنجشك، سهره، سار، فاخته، برخي از گونه هاي جانوران اين منطقه در اثر تخريب زيستگاه ها و شكار آنها در معرض تهديد يا انقراض قرار دارند.
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